
 

 آل عمران 481تا  424آیات  41تفسیر المیزان 

 

 قرآن 66صفحه 

 

ُ سَمِیعٌ عَلیِمٌ  ئُ الْمُؤْمِنِینَ مَقاعِدَ للِْقِتالِ وَ اللَّه  (424) وَ إذِْ غَدَوْتَ مِنْ أهَْلكَِ تُبَوِّ

 

اى به داستان جنگ بدر دارد  در این آیات داستان جنگ احد نیز آمده، و اما آیاتى كه اشاره

اى براى تكمیل داستان جنگ بدر است، و جنبه شاهد براى آن قصه دارد،  حقیقت ضمیمهدر 

نه اینكه مقصود اصلى طرح داستان بدر باشد، كه ان شاء اللَّه باز هم در تفسیر آیاتش سخن 

 .خواهیم گفت

 

ئُ الْمُؤْمِنِینَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ ) اذ ظرفى است متعلق به چیزى كه كلمه  (وَ إذِْ غَدَوْتَ مِنْ أهَْلِكَ تُبَوِّ

به یاد آور و امثال آن، و فعل غدوت از مصدر : حذف شده، و در ظاهر كلام نیامده از قبیل

واو گرفته شده، كه به معناى بیرون شدن در پگاه است و كلمه تبوئ از مصدر  -دال -غین

مكان و متوطن  تبوئه گرفته شده، كه به معناى تهیه مكان براى غیر، و یا اسكان غیر در

 .است كردن او در آن است، و كلمه مقاعد جمع مقعد

گفته به معناى هر آن كس و یا كسانى است كه نسبت و یا    و كلمه اهل به طورى كه راغب

گویند  كند، مثلا مى خاندان و یا غیر آن دو از قبیل دین و شهر و یا صنعت ایشان را یكى مى

خورند، و باز  خادم و سایر كسانى كه از او مىاهل فلان شخص، یعنى زن و بچه و 

گویند اهل فلان شخص، یعنى همه كسانى كه به او منسوبند، مثل عشیره و نوه و  مى

كسانى كه در شهر  شود اهل همدان، یعنى همه هاى او كه عترت اویند، و باز گفته مى نتیجه

 .كنند زندگى مى

 

شود و  ، كه شامل جمع دودمانش مىخواص آن جناب است ص و مراد از اهل رسول خدا

 :مراد از آن در خصوص آیه شخص واحد نیست، به دلیل اینكه فرموده



 

 توان گفت از میان اهلت خارج شدى كه منظور از اهل، چون وقتى مى (غَدَوْتَ مِنْ أهَْلِكَ )

 

مادر  جمعیت خانواده و خویشاوندان باشد، اما اگر منظور یك نفر باشد مثلا تنها همسر و یا

بینیم در آیه مورد بحث  از میان اهلت خارج شدى ، و همین كه مى: توان گفت باشد نمى

 :فرموده

از اهلت خارج شدى، تا  -صبح -و معناى آیه این است كه به یاد آر آن زمان را كه در غداة

و یا در آنجا اسكانشان دهى تا اطراق كنند، و خدا  -براى مؤمنین لشگر گاهى آماده سازى،

شنوا است نسبت به آنچه در آنجا گفته شد و نیز نسبت بدان چه در دلها پنهان كرده بودند دانا 

آید كه معركه جنگ به منزل آن جناب  چنین بر مى ...(وَ إذِْ غَدَوْتَ مِنْ أهَْلِكَ )از جمله. است

احد نزدیك بوده، و این خود دلیل است بر این كه دو آیه مورد بحث ناظر به داستان جنگ 

است، در نتیجه این دو آیه متصل است به آیاتى كه در باره جنگ احد نازل شده است، چون 

شود كه گفتار  كند، و از همین جا روشن مى مضامین و مفاهیم آنها با این جریان تطبیق مى

اند دو آیه مورد بحث در باره جنگ بدر نازل شده درست نیست،  بعضى از مفسرین كه گفته

مربوط به جنگ احزاب است سخن ضعیفى است، و وجه : اند تار آنهایى كه گفتهو همچنین گف

 .ضعف آن دو روشن است

 

ُ سَمِیعٌ عَلیِمٌ ) یعنى خداى تعالى شنواى آن سخنانى است كه در آنجا گفتند، و داناى به  (وَ اللَّه

بر اینكه آن نیات و اسرارى است كه در دلهاى خود پنهان داشتند، و این جمله دلالت دارد 

در آن واقعه سخنانى در بین مؤمنین رد و بدل شده، و نیاتى را هم در دلهاى خود پنهان 

 .اذ همت متعلق به هر دو وصف است: آید كه جمله اند، و از ظاهر كلام بر مى داشته

 

ِ فَ   ُ وَلیُِّهُما وَ عَلىَ اللَّه تْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أنَْ تَفْشَلا وَ اللَّه لِ الْمُؤْمِنُونَ إذِْ هَمه  (422) لْیَتَوَكه

 

هُما) ُ وَلیُِّ تْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أنَْ تَفْشَلا وَ اللَّه میم و میم كه فعل ماضى مؤنث غایب  -ماده ها (إذِْ هَمه

كرده همت از آن مشتق شده به معناى تصمیم و عزمى است كه در دل براى كارى جزم 

 .م با ترس استضعف توأ  باشى، و كلمه فشل به معناى

 



و اللَّه ولیهما حال از جمله قبل است، و عامل در آن فعل همت است، و زمینه كلام : و جمله

 :زمینه عتاب و توبیخ است، و همچنین جمله

 

لِ الْمُؤْمِنُونَ ) ِ فَلْیَتَوَكه این دو : حالى دیگر از آن جمله است، و معنایش این است كه (وَ عَلىَ اللَّه

گرفتند از كار جنگ منصرف شوند، و آن را سست بگیرند، در حالى كه خداى طایفه تصمیم 

تعالى ولى آن دو طایفه است، و این براى مؤمن سزاوار نیست، كه با اینكه معتقد است خدا 

ولى او است در خود فشل و سستى و ترس راه دهد، و بلكه سزاوار است امر خود را به 

 .وكل كند خدا وى را كافى خواهد بودخدا واگذار كند كه هر كس بر خدا ت

 

َ لَعَلهكُمْ تَشْكُرُونَ  قوُا اللَّه ُ بِبَدْرٍ وَ أنَْتُمْ أذَِلهةٌ فَاته  (421) وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّه

 

ُ بِبَدْرٍ وَ أنَْتُمْ أذَِلهةٌ ) است آید كه آیه شریفه در این مقام  از ظاهر سیاق بر مى (وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّه

تا شاهدى باشد براى این كه عتاب قبلى را تكمیل و تاكید كند، در نتیجه معناى حال را افاده 

هُما ) كند، همانطور كه جمله مى ُ وَلِیُّ كرد، در نتیجه معناى آیه چنین  حال را افاده مى ...(وَ اللَّه

كه ولى شما خدا این سزاوار نبود كه از شما مؤمنین آثار فشل مشاهده شود، با این: شود مى

است، و با اینكه خدا شما را كه در بدر ذلیل بودید یارى فرمود، و بعید نیست كه آیه شریفه 

كلامى مستقل باشد در این زمینه كه بخواهد بر مؤمنین منت بگذارد به آن نصرت عجیبى كه 

 .در جنگ بدر از ایشان كرد، و ملائكه را به یاریشان فرستاد

 

روز بدر را یادآور شد، و آن را در مقابل حالتى كه خود مؤمنین  و چون یارى آنان در

با در نظر گرفتن این كه هر كس عزتى به خرج بدهد به یارى خدا و عون  -داشتند قرار داد،

لذا در  -او داراى عزت شده، چون انسان از ناحیه خودش به جز فقر و ذلت چیزى ندارد،

 :بیان حالى كه مؤمنین داشتند فرمود

 

هیچ منافاتى با آیاتى كه عزت را  (وَ أنَْتُمْ أذَِلهةٌ ) شود كه جمله اینجا معلوم مىاز  (وَ أنَْتُمْ أذَِلهةٌ )

ةُ وَ لرَِ :)داند ندارد، نظیر آیه از آن خدا و مؤمنین مى ِ الْعِزه چون عزت    (سُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لِِلّه

ِ جَمِیعا   فَإنِه )فرموده مؤمنین هم به عزت خدا است و هم چنان كه ةَ لِِلّه و خدا كه همه    (الْعِزه

كند، هم چنان كه در  خواهد مؤمنین را عزت بدهد یاریشان مى ها از او است وقتى مى عزت



ناتِ فَانْتَقَمْنا  وَ لَقَدْ أرَْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلا  إلِى)جاى دیگر فرموده مِنَ الهذِینَ  قَوْمِهِمْ، فَجاؤُهُمْ بِالْبَیِّ

 (أجَْرَمُوا وَ كانَ حَق  ا عَلیَْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ 

 

، پس وقتى كه موقعیت یك چنین موقعیتى باشد كه اگر مؤمنین بدان جهت كه مؤمنین هستند، 

و با صرف نظر از یارى و عزت خدایى در نظر گرفته شوند، به جز ذلت چیزى نخواهند 

 .داشت

 

كُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ تَقوُلُ للِْمُ  إذِْ  كُمْ رَبُّ ؤْمِنِینَ أَ لنَْ یَكْفِیَكُمْ أنَْ یُمِده

قوُا وَ یَأتُْوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا یُمْدِدْكُمْ   بَلى(421) مُنْزَلیِنَ  إنِْ تَصْبِرُوا وَ تَته

كُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ ا مِینَ رَبُّ  (224) لْمَلائِكَةِ مُسَوِّ

 

كُمْ ) كلمه امداد كه فعل یمد از آن مشتق است از  ...(إذِْ تَقوُلُ لِلْمُؤْمِنِینَ أَ لَنْ یَكْفِیَكُمْ أنَْ یُمِده

 .دال گرفته شده، كه به معناى رساندن مدد بنحو اتصال است -دال -مصدر ثلاثى مجرد میم

 

قوُا وَ یَأتُْوكُمْ مِنْ فَ   بَلى) كلمه بلى كلمه تصدیق و كلمه فور و  ...(وْرِهِمْ هذا إنِْ تَصْبِرُوا وَ تَته

شود فاد القدر بكسره قاف معنایش این  فوران به معناى غلیان و جوشش است، وقتى گفته مى

است كه دیگ به جوش آمد، و به عنوان استعاره و مجاز در مورد سرعت و عجله به كار 

گویند، پس معناى این كه  فورى مى رود، و امرى را كه مهلت و درنگ در آن نیست امر مى

 .همین ساعت است (مِنْ فَوْرِهِمْ هذافرمود

 

و ظاهرا مصداق آیه شریفه، واقعه روز بدر است، و البته این وعده را به شرط صبر و تقوا 

قوُا وَ یَأتُْوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا:)داده و فرموده است كه  (.إنِْ تَصْبِرُوا وَ تَته

 

شود كه بتوان از آن استفاده  اره روز جنگ احد در آیات قرآنى هیچ محلى دیده نمىو اما در ب

كرد كه در آن روز نیز ملائكه سپاه اسلام را یارى كرده باشند، و این خود روشن است، و 

اما در مورد روز احزاب و روز حنین هم هر چند در غیر آیات مورد بحث آیاتى است كه 

ا  وَ جُنُودا  لَمْ إذِْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأرَْسَلْنا عَلیَْهِمْ رِیح:)كه، مانند آیهدلالت دارد بر نزول ملائ



  ( زَلَ جُنُودا  لَمْ تَرَوْهاوَ أنَْ ...) ( وَ یَوْمَ حُنَیْنٍ  )و آیه. كه در باره جنگ احزاب است  (تَرَوْها

إنِْ تَصْبِرُوا وَ   بَلى)فرماید مىكه در باره جنگ حنین است، الا این كه لفظ آیه مورد بحث كه  

قوُا وَ یَأتُْوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا قاصر است از این كه دلالت كند بر یك وعده عمومى در باره  (تَته

 .همه جنگها

 

 :گوید و اما نزول سه هزار ملك در روز بدر منافاتى با آیه سوره انفال ندارد، كه مى

 

كُمْ بِألَْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ فَاسْتَجابَ لكَُمْ أنَِّي مُ ) براى این كه كلمه مردفین به معناى    (مُرْدِفِینَ مِدُّ

دهد كه با چند هزار ملك كه هر هزارش دنبال  پشت سر هم است، و آیه را چنین معنا مى

 .هزارى دیگر باشد مدد خواهم كرد، كه توضیح این معنا در تفسیر سوره انفال آمده است

 

ُ إلِاه بُشْرىوَ ما ) لَكُمْ وَ لتَِطْمَئِنه قلُوُبُكُمْ بِهِ وَ مَا النهصْرُ إلِاه مِنْ عِنْدِ   جَعَلَهُ اللَّه

ِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ  لیَِقْطَعَ طَرَفا  مِنَ الهذِینَ كَفَرُوا أوَْ یَكْبِتَهُمْ فَیَنْقَلبُِوا  (426) اللَّه

 (421) خائِبِینَ 

 

( ُ ضمیر در جعله به امدادى كه از فعل یمددكم استفاده  ...(لكَُمْ    إلِاه بُشْرىوَ ما جَعَلَهُ اللَّه

، ظرفى است كه معناى حضور را (إلِاه مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ) گردد، و كلمه عند در جمله شود بر مى مى

كند، چون این كلمه در آغاز در قرب و حضور مكانى كه مختص به اجسام است  افاده مى

كنت قائما عند الكعبه نزد كعبه : اند كه مثلا بگویند شده، براى این وضع كرده ال مىاستعم

: ایستاده بودم و بتدریج استعمالش توسعه یافت و در قرب زمانى نیز استعمال شد، مثلا گفتند

و سپس كار به جایى رسید كه در تمام موارد قرب و نزدیك  رأیت فلانا عند غروب الشمس

الامتحان یكرم الرجل او  استعمال كردند مثلا گفتند عند( مكانى و معنوى اعم از زمانى،)

 . یهان

 

ِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ ) و آنچه در این مقام از جمله با در نظر گرفتن  (وَ مَا النهصْرُ إلِاه مِنْ عِنْدِ اللَّه

ُ إلِاه بُشْرى)فرمود جمله قبلش كه مى  شود، استفاده مى (لِتَطْمَئِنه قلُوُبُكُمْ بِهِ  لكَُمْ وَ   وَ ما جَعَلَهُ اللَّه

 



منظور از كلمه عند مقام ربوبى است، كه تمامى اوامر و فرامین بدان جا : این است كه

شود، و هیچ یك از اسباب از آن مستقل و بى نیاز نیست، پس با در نظر گرفتن  منتهى مى

در مساله مدد رساندن و یارى كردن ملائكه مددرسان، : شود این نكته، معناى آیه چنین مى

اى هستند كه بشارت و آرامش قلبى را براى  هیچ اختیارى ندارند، بلكه آنها اسباب ظاهریه

آفرینند، نه این كه راستى فتح و پیروزى شما مستند به یارى آنها باشد، و یارى آنها  شما مى

سى را از خدا بى نیاز كند، شما را از یارى خدا بى نیاز كند، نه، هیچ موجودى نیست كه ك

شود، خداى عزیزى كه هرگز و تا ابد مغلوب  خدایى كه همه امور و اوامر به او منتهى مى

 .گردد شود، خداى حكیمى كه هیچگاه دچار جهل نمى كسى واقع نمى

 

ف لام در اول آیه تا آخر آیات مورد بحث، حر ...(لیَِقْطَعَ طَرَفا  مِنَ الهذِینَ كَفَرُوا أوَْ یَكْبِتَهُمْ )

ُ ) متعلق است به جمله ، و قطع طرف كنایه است از كم كردن عده و تضعیف (وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّه

نیروى كفار به كشتن و اسیر گرفتن، همان طور كه دیدیم در جنگ بدر اتفاق افتاد، مسلمانان 

به معناى خوار كردن و  هفتاد نفر را كشتند، و هفتاد نفر دیگر را اسیر كردند، و كلمه كبت

 .به خشم در آوردن است

 

هُمْ ظالمُِونَ  لَیْسَ لكََ مِنَ الْْمَْرِ شَيْ  بَهُمْ فَإنِه  (428) ءٌ أوَْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ أوَْ یُعَذِّ

 

بُ مَنْ یَشاءُ وَ  ماواتِ وَ ما فِي الْْرَْضِ یَغْفِرُ لمَِنْ یَشاءُ وَ یُعَذِّ ِ ما فِي السه  وَ لِِلّه

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ   (421) اللَّه

 

: اش بیان این معنا است كه اى است معترضه، و فایده جمله (ءٌ  لَیْسَ لَكَ مِنَ الَْْمْرِ شَيْ )و جمله

در آن دخالتى ندارد، تا  ص زمام مساله قطع و كبت بدست خداى تعالى است، و رسول خدا

را مدح كنند و عمل و تدبیر آن وقتى بر دشمن ظفر یافتند و دشمن را دستگیر نمودند او 

جناب را بستایند، و بر عكس اگر مثل روز احد از دشمن شكست خوردند و گرفتار آثار شوم 

شكست شدند آن جناب را توبیخ و ملامت كنند، كه مثلا امر مبارزه را درست تدبیر نكردى، 

كایت كرده هم چنان كه همین سخن را در جنگ احد زدند، و خداى تعالى گفتارشان را ح

 .است

 



 :، و وقتى جمله معترضه... عطف است بر جمله یقطع  (أوَْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ )و جمله

 

را كنار بگذاریم گفتار در دو آیه گفتارى است متصل، و چون در  (ءٌ  لیَْسَ لَكَ مِنَ الْْمَْرِ شَيْ )

نموده و  آیه مورد بحث سخن از توبه شد، در آیه بعدش امر توبه و مغفرت را بیان

ماواتِ وَ ما فِي الْْرَْضِ :)فرموده ِ ما فِي السه و معناى هر سه آیه این است كه این  ...(وَ لِِلّه

تدبیر متقن از ناحیه خداى تعالى براى این بود كه با قتل و اسیر كردن كفار عده آنان را كم، 

یعنى خوار و خفیف  و نیرویشان را تحلیل ببرد، و یا براى این بود كه ایشان را كبت كند،

شان نموده و یا براى این  نموده تلاشهایشان را بى ثمر سازد، و یا براى این كه موفق به توبه

بود كه عذابشان كند، اما قطع و كبت از ناحیه خداى تعالى است، براى این كه امور همه به 

 دست او است نه به دست تو، تا اگر خوب از

صورت نكوهش شوى، و اما توبه و یا عذاب به دست خدا  كار در آمد ستایش و در غیر این

آمرزد و  است، براى این كه مالك هر چیزى او است پس او است كه هر كس را بخواهد مى

كند، و با این حال مغفرت و رحمتش بر عذاب و غضبش پیشى  هر كه را بخواهد عذاب مى

 .دارد، پس او غفور و رحیم است

 

ماواتِ وَ ما فِي الْْرَْضِ  وَ لِِلّهِ :)و اگر ما جمله را در مقام تعلیل براى هر دو  ...(ما فِي السه

یَغْفِرُ لمَِنْ ) گرفتیم، براى این بود كه بیان ذیل آن یعنى جمله... فقره اخیر یعنى جمله او یتوب 

بُ مَنْ یَشاءُ  شود  مى اختصاص به آن دو فقره داشت، در نتیجه مفاد آیه چنین ...(یَشاءُ، وَ یُعَذِّ

: 

 

  ما فى السماوات و الارض ملكهاللَّه یغفر لمن یشاء، و یعذب من یشاء، لان 

 

أوَْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ ) و همچنین در اینكه عطف جمله ...(لیَِقْطَعَ طَرَفا  :)مفسرین در اتصال جمله

بَهُمْ  لیَْسَ لَكَ مِنَ الْْمَْرِ )دهد، و همچنین در این كه جمله به ما قبل چه معنایى مى ...(أوَْ یُعَذِّ

ماواتِ وَ ما فِي الْْرَْضِ :)كند، و جمله چه چیزى را تعلیل مى (ءٌ  شَيْ  ِ ما فِي السه در  ...(وَ لِِلّه

اند كه ما از تعرض و بگومگوى در  مقام تعلیل چه مطلبى است؟ وجوهى دیگر ذكر كرده

است علاوه بر این كه به فرض هم اش اندك  پیرامون آن صرف نظر كردیم، چون دیدیم فایده

شود  گیر بود با آنچه از ظاهر آیات به كمك سیاق جارى در آن استفاده مى اش چشم كه فایده



مخالفت داشت، و اگر از خوانندگان محترم كسى بخواهد با آن اقوال آگاه گردد باید به 

 .تفسیرهاى طولانى مراجعه نماید

 

هَا الهذِینَ آمَنُوا لا) َ لَعَلهكُمْ  یا أیَُّ بَوا أضَْعافا  مُضاعَفَة  وَ اتهقوُا اللَّه تَأكُْلوُا الرِّ

تْ للِْكافِرِینَ  (411) تُفْلحُِونَ  ارَ الهتِي أعُِده قوُا النه َ وَ  (414) وَ اته وَ أطَِیعُوا اللَّه

سُولَ لعََلهكُمْ تُرْحَمُونَ   (412) الره

 

كند، و در عین حال  شر و بدى نهى مىآیات فوق، بشر را به سوى خیر دعوت و از 

دهد، محفوظ  اتصالش به ما قبل و همچنین به ما بعدش كه شرح داستان جنگ احد را مى

است، آرى آیات بعد نیز مربوط به این داستان است، حال مؤمنین در آن روز را بیان 

حال و پسندد،  كند، حال و خصال مذمومى را كه خداى سبحان آن را از مؤمنین نمى مى

خصالى كه باعث آن وهن و ضعف و علت معصیت خدا و نافرمانى رسولش گردید، پس 

 .آیات مورد بحث در حقیقت تتمه آیاتى است كه در باره جنگ احد نازل گردیده

 

خداى سبحان در این آیات بعد از دعوت به خیر و نهى از شر، مسلمانان را به شیوه و 

كه در احد )ا شیوه خود كنند هرگز به ورطه هلاكت فرماید كه اگر آن ر روشى هدایت مى

شوند، آن گاه به سوى تقوا و اعتماد به خدا و ثبات بر  گرفتار نمى( گیرشان شد گریبان

گانه براى ترغیب و تهدید مؤمنین  كند، پس خصوص این آیات نه اطاعت رسول دعوتشان مى

انفاق در راه خدا در دو حال  كند به اینكه به سوى خیرات یعنى است، آنان را ترغیب مى

دارایى و ندارى و كظم غیظ، و عفو از مردم، بشتابند كه جامع همه آنها منتشر شدن احسان 

و خیر در جامعه، و صبر در تحمل آزارها و بدیها، و گذشت از بدرفتاریها است، پس تنها 

ه و روى پاى ماند و استخوانش محكم شد به وسیله آن محفوظ مى   طریقى كه حیات جامعه

ایستد همین طریق است یعنى طریقه انفاق و احسان كه از لوازم آن ترك ربا است،  خود مى

و به همین جهت مطالب نامبرده در آیات مورد بحث را با نهى از ربا خوارى آغاز فرمود، 

 .و در حقیقت این نهى جنبه زمینه چینى براى دعوت به احسان و انفاق را دارد

 

كه انفاق به همه طرقش از بزرگترین : ق و ربا در سوره بقره نیز گذشتدر آیات انفا

عواملى است كه ریشه و بنیان اجتماع بر آن پایه استوار است، و یگانه عاملى است كه روح 



سازد، و  دمد، و در نتیجه قواى پراكنده آن را متحد مى وحدت را در كالبد مجتمع انسانى مى

كند، و هر آفت مهلكى و یا آزار هر آن كسى كه  را تامین مىبه این وسیله سعادت زندگیش 

نماید، و یكى از بزرگترین اضداد این وحدت ربا است، كه  قصد او را داشته باشد دفع مى

 .اثرى ضد اثر انفاق را دارد

 

و این همان است كه خداى تعالى مسلمین را به آن ترغیب و تشویق كرده و سپس ترغیب 

ها منقطع نگردند، و اگر احیانا عملى  دگارشان به خاطر گناهان و زشتىكند كه از پرور مى

كردند كه مورد رضاى پروردگارشان نیست، این نقیصه را با توبه و برگشتن بسوى او 

تدارك و تلافى كنند، بار دوم و بار سوم هم همین طور بدون اینكه كسالت و سستى از خود 

ركت و سیرشان در راه زندگى پاك و سعادتمند نشان دهند، و با این دو امر است كه ح

 .گیرند شوند، و در پرتگاه هلاكت قرار نمى شود، و دیگر گمراه نمى مستقیم مى

 

بَوا ) هَا الهذِینَ آمَنُوا لا تَأكُْلوُا الرِّ قبلا گذشت كه چرا قرآن كریم از  ( لعََلهكُمْ تُرْحَمُونَ ...) (یا أیَُّ

كند، از آن جمله در آیه مورد بحث گرفتن ربا را  ردن آن مىگرفتن هر مالى تعبیر به خو

اشاره است به وضعى كه غالب  (أضَْعافا  مُضاعَفَة  ) تعبیر به خوردن آن نموده، و كلمه

رباخواران دارند، چون اصولا وضع ربا و طبیعت آن این است كه مال ربا دهنده را نابود 

 .سازد چندین برابر مىكند، و آن را  كرده، ضمیمه مال رباخوار مى

 

تْ لِلْكافِرِینَ ) جملهو در  ارَ الهتِي أعُِده قوُا النه اى است به اینكه ربا خوار كافر است،  اشاره (وَ اته

ُ :)هم چنان كه در سوره بقره در آیات مربوط به ربا نیز این اشاره را آورده و فرموده وَ اللَّه

 (یُحِبُّ كُله كَفهارٍ أثَِیمٍ لا 

 قرآن 61 صفحه

تْ   وَ سارِعُوا إلِى ماواتُ وَ الْْرَْضُ أعُِده ةٍ عَرْضُهَا السه كُمْ وَ جَنه مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ

قِینَ   (411) للِْمُته

 

ةٍ   وَ سارِعُوا إلِى) كُمْ وَ جَنه كلمه مسارعة به معناى شدت سرعت است، كه  ...(مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ

 .در شرور صفتى است مذموم در خیرات صفتى است ممدوح، و



 

قرآن كریم در غالب موارد، مغفرت را در مقابل جنت قرار داده است، و این نیست مگر به 

خاطر اینكه بهشت خانه پاكان است پس كسى كه هنوز آلوده به قذارتهاى گناهان و پلیدیهاى 

ه در دو آیه و مغفرت و جنت كه در این آیه آمده در مقابل دو چیزى است ك معاصى باشد د

واقع شده، و اما جنت  ...(وَ الهذِینَ إذِا فَعَلوُا فاحِشَة  :)بعد آمده، اما مغفرت در مقابل جمله

 :محاذى جمله

 

اءِ ) ره اءِ وَ الضه ره  .قرار گرفته است ...(الهذِینَ یُنْفِقوُنَ فِي السه

 

ماواتُ وَ الْْرَْ :)و اما اینكه فرمود ةٍ عَرْضُهَا السه منظور از عرض بهشت ، چیزى  ...(ضُ جَنه

در مقابل طول آن نیست، بلكه منظور وسعت آن است، و این خود استعمالى است شایع، و 

كانه تعبیر به عرض، كنایه است از اینكه وسعت آن به نهایت درجه است، و یا به قدرى 

لبته این تعبیر تواند آن را بسنجد و برایش حدى تصور كند، ا است كه وهم و خیال بشرى نمى

معناى دیگرى نیز دارد، كه ان شاء اللَّه بزودى در بحث روایتى آینده بدان اشاره خواهیم 

 .كرد

 

قِینَ )و اینكه فرمود تْ لِلْمُته به منزله توطئه و زمینه چینى براى اوصافى است كه بعد از  (أعُِده

اوصافى كه با . است شمارد، چون غرض از آن آیات بیان اوصاف این آیه براى متقین مى

حال مؤمنین در این مقام یعنى در هنگام نزول این آیات ارتباط دارد، چون این آیات بعد از 

  جنگ

ها از ایشان سر زده بود، و  احد نازل شده كه آن احوال یعنى ضعف و وهن و مخالفت

روند، و هایى دیگر باید ب گرفتاریها بر سرشان آمده بود، و در عین حال به زودى به جنگ

حوادثى شبیه به حوادث جنگ احد در پیش داشتند، و سخت به اتحاد و اتفاق و ائتلاف 

 نیازمند بودند

 

اءِ وَ الْكاظِمِینَ الْغَیْظَ وَ الْعافِینَ عَنِ النهاسِ وَ  ره اءِ وَ الضه ره الهذِینَ یُنْفِقوُنَ فِي السه

ُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ   (411) اللَّه



 

اءِ ) ره اءِ وَ الضه ره كلمه سراء به معناى آن پیشامدى است كه مایه  ...(الهذِینَ یُنْفِقوُنَ فِي السه

بر خلاف آن به معناى هر چیزى است كه مایه بد حالى ( ضراء)مسرت آدمى باشد، و كلمه 

ى و انسان شود، البته ممكن است این دو كلمه را به معناى دو كلمه یسر و عسر یعنى آسان

در اصل به معناى بستن سر مشك بعد از پركردن آن ( كظم)دشوارى نیز گرفت، و كلمه 

بوده ولى بعدها به عنوان استعاره در مورد انسانى استعمال شد كه پر از اندوه و خشم باشد 

به معناى هیجان طبع براى ( غیظ)لیكن مصمم است كه خشم خود را ابراز ننماید، و كلمه 

مشاهده پى در پى ناملایمات است، به خلاف غضب كه به معناى اراده انتقام و انتقام در اثر 

كند، ولى  خداى تعالى غضب مى: شود یا مجازات است، و به همین جهت است كه گفته مى

 .كند شود خداى تعالى غیظ مى گفته نمى

 

ُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ ) و جمله وصاف ذكر شد در حقیقت اشاره است به این كه آن چه از ا (وَ اللَّه

معرف متقین است، و این متقین معرفى دیگر در دو مرحله دارند، و آن عبارت است از 

كلمه محسنین كه در مورد انسانها معنایش نیكوكاران به انسانها است، و در مورد خداى 

تعالى معنایش استقامت و تحمل راه خدا است، كه در این باره در جاى دیگر قرآن 

 :یمخوان مى

 

ُ ثُمه اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَیْ   وَ بُشْرى) نَا اللَّه  (هِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ لِلْمُحْسِنِینَ إنِه الهذِینَ قالوُا رَبُّ

 

بلكه احسان در آیات احقاف، اصل و ریشه است براى احسان به مردم، چرا كه اگر احسان 

مَثَلُ ما ) ى ندارد، آرى از آیات سابق از قبیل آیهبه خلق، براى خدا نباشد نزد خدا هیچ ارزش

نْیا  آید كه احسان به مردم زمانى در نزد خدا  و امثال آن بر مى ...(یُنْفِقوُنَ فِي هذِهِ الْحَیاةِ الدُّ

 .داراى منزلت است كه براى رضاى او انجام شده باشد

 

هُمْ سُبُلنَا وَ إنِه وَ اله (فرماید دلیل بر این گفته ما آیه شریفه زیر است كه مى ذِینَ جاهَدُوا فِینا لنََهْدِیَنه

 َ   دانیم معناى این جهاد كه عبارت است از بذل براى اینكه مى  ( لمََعَ الْمُحْسِنِینَ اللَّه

 



جهد در جایى و در امرى تصور دارد كه آن امر مطابق میل نباشد، بلكه مخالف با مقتضاى 

كند  رد و یا بگو شخص عاقل بر خلاف میل خود تلاش نمىطبع باشد، و این نیز تصور ندا

 .مگر وقتى كه به امورى دیگر ایمان داشته باشد، كه منافع آن بیش از آن تلاش باشد

 

پس از آنچه گفتیم این معنا به دست آمد كه احسان عبارت است از انجام دادن هر عملى به 

هم از جهت اینكه جز براى خدا  وجه حسن و بدون عیب، هم از جهت استقامت و ثبات، و

 .نبوده باشد

 

َ فَاسْتَغْفَرُوا لذُِنُوبِهِمْ وَ ) وَ الهذِینَ إذِا فَعَلوُا فاحِشَة  أوَْ ظَلَمُوا أنَْفسَُهُمْ ذَكَرُوا اللَّه

وا عَلى ُ وَ لمَْ یُصِرُّ نُوبَ إلِاه اللَّه ما فَعَلوُا وَ هُمْ   مَنْ یَغْفِرُ الذُّ

اتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  (412) یَعْلَمُونَ  هِمْ وَ جَنه أوُلئكَِ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّ

 (416) الْْنَْهارُ خالدِِینَ فِیها وَ نِعْمَ أجَْرُ الْعامِلیِنَ 

 

 ( وَ نِعْمَ أجَْرُ الْعامِلِینَ ...) ( وَ الهذِینَ إذِا فَعَلوُا فاحِشَة  أوَْ ظَلَمُوا أنَْفسَُهُمْ  )

 

فاحشة به معناى هر عملى است كه متضمن فحش یعنى زشتى باشد، ولى بیشتر در زنا  كلمه

شود، پس مراد از ظلم به قرینه مقابله سایر گناهان كبیره و صغیره است، و  استعمال مى

ممكن هم است فاحشه را به معناى گناهان كبیره بگیریم، و ظلم را به معناى گناهان صغیره 

َ )دبدانیم، و اینكه فرمو دلالت دارد بر اینكه ملاك در استغفار این است كه یاد  ...(ذَكَرُوا اللَّه

خدا داعى بر آن باشد، نه صرف كلمه استغفر اللَّه كه به لقلقه زبان صورت گیرد و به مجرد 

ُ )عادت از زبان جارى شود، و جمله نُوبَ إلِاه اللَّه است  كاران به توبه تشویق گنه (وَ مَنْ یَغْفِرُ الذُّ

 .خواهد قریحه پناه بردن به خدا را در انسان گنه كار بیدار كند و مى

 

وا عَلى) خداى تعالى در آیه مورد بحث استغفار را مقید كرد به جمله ما فَعَلوُا وَ هُمْ   وَ لَمْ یُصِرُّ

م ، در نتیجه فهمانید كه تنها استغفار كسى مؤثر است كه نخواهد آن عمل زشت را ه(یَعْلَمُونَ 

كند كه با بودن  چنان مرتكب شود، براى اینكه اصرار داشتن بر گناه هیاتى در نفس ایجاد مى

آن هیات ذكر مقام پروردگار نه تنها مفید نیست، بلكه توهین به امر خداى تعالى نیز هست، 



هاى الهى و ارتكاب به محرمات او هیچ  و دلیل بر این است كه چنین كسى از هتك حرمت

  ، و حتى نسبت به خداى عز و جل استكبار دارد، با این حال دیگر عبودیتى باقىباكى ندارد

 

بخشد، و به خاطر همین علت بود كه جمله نامبرده را با  ماند، و ذكر خدا سودى نمى نمى

ختم فرمود و این خود قرینه ای است بر اینکه کلمه ظلم در صدر آیه (و هم یعلمون)جمله

و نشانه  چون اصرار بر گناه موجب اهانت به امر خداست.شود شامل گناهان صغیره هم می

 .احترامی برای امر خدا قایل نیست،و مقام اورا تحقیر می کند این است که چنین کسی هیچ

 

بیان اجر جزیل آنان است، و آنچه خداى تعالى در این آیه  (أوُلئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ )و جمله

ست كه در آیه زیر فرموده، یعنى مسارعة به سوى مغفرت، و تذكر داده عین همان فرمانى ا

ةٍ   وَ سارِعُوا إلِى)به سوى جنت و فرمود كُمْ وَ جَنه گردد  از اینجا روشن مىو  ...(مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ

 -1عفو از خطاهاى مردم  -1كظم غیظ  -2انفاق  -4: كه امر به مسارعت در چند عمل است

 .استغفار

 

مِنْ قَبْلكُِمْ سُنَنٌ فَسِیرُوا فِي الْْرَْضِ فَانْظُروا كَیْفَ كانَ عاقِبَةُ قَدْ خَلتَْ 

بِینَ  قِینَ هذا بَیانٌ للِنهاسِ وَ هُدى  وَ  (411) الْمُكَذِّ  (418) مَوْعِظَةٌ للِْمُته

 

ت و كلمه سنن جمع سنت است، كه به معناى طریق ...(قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِیرُوا )

روشى است كه باید در مجتمع سیر شود، و این كه امر فرموده در زمین سیر كنند براى این 

است كه از سرگذشت امتهاى گذشته عبرت بگیرند، و سرانجام پادشاهان و فراعنه طاغى را 

هاى موزه سلطنتیشان، و  ببینند كه چگونه قصرهاى رفیعشان به دردشان نخورد، و ذخیره

اهرشان، و لشكر و هوادارانشان سودى به آنان نبخشید، و خداى تعالى همه تخت مزین به جو

را از بین برد، و چیزى به جز سرگذشتى كه مایه عبرت باشد از آنان باقى نماند، ولى فرو 

 .رفتگان در غفلت كجا؟ و عبرت كجا؟

 

كشف از عظمت هایشان را حفظ كنیم، و در  و اما اینكه بیائیم آثار باستانى آنان را و مجسمه

فرسایى را تحمل نمائیم، از امورى است كه قرآن  و مجد آنان مخارج گزاف و زحمات طاقت

پرستى است، كه در هر  كریم هیچ اعتنایى به آن ندارد، چون این خود یكى از مصادیق بت



ا كند، و ما ان شاء اللَّه به زودى پیرامون این معن اى به شكلى و در لباسى خودنمایى مى دوره

پرستى را تجزیه و تحلیل  بحثى مستقل ایراد خواهیم كرد، و در آنجا معناى و ثنیت و بت

 .خواهیم نمود

 

اسِ ) در این آیه بیانات آیات قبل را روشنگر براى عموم مردم، و هدایت و  ...(هذا بَیانٌ لِلنه

خواهد  مىو )موعظتى براى خصوص متقین دانسته، و این تقسیم به اعتبار تاثیر است، 

گذارد و گرنه همان طور  براى عموم است ولى تنها در متقین اثر مى  بفرماید هر چند بیان

 (.قرآن كریم روشنگر همه مردم استكه در آیات دیگر آمده 

 

 (411) وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أنَْتُمُ الْْعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ )

 

كلمه وهن به طورى كه راغب گفته  (لا تَحْزَنُوا وَ أنَْتُمُ الْْعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ  وَ لا تَهِنُوا وَ ) 

به معناى ضعف در خلقت، و یا در خلق است، و منظور از آن در اینجا ضعف مسلمین از 

 .حیث عزم و اهتمام بر اقامه دین و بر قتال با دشمنان است

 

است، در مقابل كلمه فرح كه به معناى سرور است، و حزن و كلمه حزن به معناى اندوه 

دارد داشته  دهد كه چیزى را كه داشته از دست بدهد و یا دوست مى وقتى به انسان دست مى

 .آن فرض كرده، و از دستش بدهد باشد ولى ندارد، و یا خود را مالك

 

مِنِینَ، إنِْ یَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسه الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلهُُ وَ أنَْتُمُ الْْعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْ :)و در اینكه فرمود

اى  اند عده دلالتى هست بر اینكه علت وهن و اندوه مسلمانان آن روز این بوده كه دیده ...(

به خاطر دیدن این . اند تر از ایشان بوده و بر آنان مسلط بوده اند، و كفار قوى مجروح شده

مسلمانان آن روز دچار سستى و اندوه شدند، و از نظر واقعیت خارج هم وضع بوده كه 

همین طور بوده، چون مشركین در آن روز هر چند كه به تمام معنا بر لشكر اسلام غالب 

نشدند، و جنگ به نفع آنان و شكست مسلمین پایان نیافت، و لیكن شدیدترین صدمه را به 

و شجاعان مسلمین كشته شد، و تازه همه این مؤمنین زدند، چون هفتاد نفر از سران 

ها در داخل سر زمینشان به ایشان وارد شد، و این خود باعث وهن و حزن آنان  مصیبت

 .گردید



 

در مقام تعلیل مطلب واقع شده، خود شاهد بر این است  ...(وَ أنَْتُمُ الْْعَْلوَْنَ :)و همین كه جمله

نى است كه در خارج واقع شده بوده نه از وهن كه نهى از وهن و حزن، نهى از وهن و حز

 .و حزن فرضى و مبادایى

 

و اگر این جمله را مطلق آورد، و بالا دست بودن مسلمانان را مقید به هیچ قیدى به جز 

ایمان نكرد، براى این بود كه به ما بفهماند شما مسلمانان اگر ایمان داشته باشید نباید در عزم 

اید از آنان انتقام  اید و نتوانسته به خاطر اینكه بر دشمنان ظفر نیافته خود سست شوید، و نباید

بگیرید اندوهناك گردید، براى اینكه ایمان امرى است كه با علو شما قرین و توأم است، و به 

هیچ وجه ممكن نیست با حفظ ایمان خود زیر دست كفار واقع شوید، چون ایمان ملازم با 

 .فتح و ظفر هم در همین دو استك تقوا و صبر است، و ملا

و این حال هر جماعتى است كه در داشتن ایمان مختلف باشند، یك عده ایمان حقیقى داشته 

اى دیگر ایمانشان سست باشد، جمعى دیگر منافق و بیمار دل باشند، به همین  باشند، عده

تشویق توان گفت كلامى چون آیه مورد بحث به هر سه طایفه نظر دارد، هم  جهت مى

مؤمنین حقیقى است، و هم اندرز به مؤمنین سست ایمان است و هم عتاب و توبیخ منافقین و 

 .بیماردلان آنان است

امُ نُداوِلهُا بَیْنَ النهاسِ وَ  إنِ  یَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسه الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلهُُ وَ تِلْكَ الْْیَه

ُ الهذِینَ آمَنُ  المِِینَ لیَِعْلمََ اللَّه ُ لا یُحِبُّ الظه خِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَ اللَّه  (411) وا وَ یَته

 

كلمه قرح با فتحه قاف به معناى اثرى است كه از  (إنِْ یَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسه الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلهُُ )

ماند، و اما  ىاى از خارج باقى م جراحت و آسیب وارده بر بدن به خاطر برخورد با برنده

جوش و  شود، از قبیل دمل و قرح با ضمه قاف اثر جراحتى است كه از داخل بدن پیدا مى

و كانه این كلمه در آیه مورد بحث كنایه است از آسیبى كه در  (نقل از راغب)امثال آن 

اند از ناحیه دشمن رسید، یعنى جمعى از  جنگ احد به مسلمین كه یك فرد واحد فرض شده

كشته و گروهى مجروح گردیدند، و موقعیت نصرت و فتح با اینكه نزدیك شده بود از ایشان 

 .ایشان فوت گردید

 

 :هاى بعد از آن تا جمله و جمله ...(إنِْ یَمْسَسْكُمْ (فرماید و جمله مورد بحث كه مى



 

 :ته جملهباشند كه به بیان گذش همه در یك نسق، و در مقام تعلیل مى (وَ یَمْحَقَ الْكافِرِینَ )

 

تعلیلى  (وَ أنَْتُمُ الْْعَْلوَْنَ :)كنند، هم چنان كه جمله را تعلیل مى ...(وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا )

 .دیگر است

 

امُ نُداوِلهُا بَیْنَ النهاسِ ) كلمه یوم به معناى مقدار قابل ملاحظه از زمان است، كه  (وَ تِلْكَ الْْیَه

ر گرفته باشد، و به همین جهت كوتاهى و بلندى این زمان بر اى از حوادث را در ب حادثه

شود، هر چند كه استعمالش در مدت زمان بین طلوع و  حسب اختلاف حوادث مختلف مى

غروب خورشید شایع شده است ولى چه بسا كه در ملك و سلطنت و قهر و غلبه و امثال آن 

ظرف را كه )قه ظرف و مظروف، نیز استعمال بشود، و این استعمالى است مجازى، به علا

همان كلمه یوم باشد در مظروفش یعنى قهر و غلبه اى كه در ظرف واقع شده استعمال 

 :، و در نتیجه به جاى اینكه بگویند(كنند مى

 

روز فلان جماعت و به جاى اینكه : گویند روزى كه فلان جماعت در آن اجتماع كردند ، مى

را به دست داشتند یا آل فرعون قدرت را به دست گرفته  روزگارى كه آل بویه زمام: بگویند

روز آل بویه و یا روز آل فرعون گاهى هم در خود آن زمانى كه این : گویند بودند ، مى

شود، و مراد از ایام در آیه مورد بحث  زمامدارى و قدرت در آن وقت واقع شده استعمال مى

 .دست دادن چیزى است همین معنا است، و كلمه مداولة به معناى دست به

خِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ ). ُ الهذِینَ آمَنُوا وَ یَته اى  واو عاطفه، جمله مورد بحث را به جمله ...(وَ لِیَعْلَمَ اللَّه

كند كه آن جمله حذف شده است، و حذف شدنش براى این بوده است كه اشاره كند  عطف مى

عقل شما از احاطه به آن قاصر است، و شما جز به اینكه فهم شما قادر به درك آن نیست، و 

دهد همین  توانید احاطه داشته باشید، و آنچه مؤمنین را سود مى به برخى از جهات آن نمى

و لیعلم و جمله : هاى مورد بحث ذكر كرده، یعنى جمله جهات است، كه خداى تعالى در جمله

 .و یتخذ و جمله لیمحص و جمله یمحق 

 قرآن 68صفحه 

ُ الهذِینَ آمَنُوا وَ یَمْحَقَ الْكافِرِینَ وَ لِ  صَ اللَّه  (414) یُمَحِّ



 

ُ الهذِینَ آمَنُوا وَ یَمْحَقَ الْكافِرِینَ :)و اما اینكه فرمود صَ اللَّه ، مصدر تمحیص كه فعل (وَ لِیُمَحِّ

یمحص از آن مشتق است به معناى خالص كردن چیزى است از آمیختگى و ناخالصیهایى 

تدریجى یك چیز است،    ج داخل آن چیز شده، و كلمه محق به معناى نابود كردنكه از خار

و این خالص سازى یكى از خواص مصالح مداوله ایام است، خاصیت دیگرش كه قبلا ذكر 

شد، یعنى معلوم كردن ایمان مؤمنین، چون جدا سازى مؤمن از غیر مؤمن یك امر است، و 

هاى كفر و نفاق و فسق بعد از جداسازى، امرى  خالصىكردن ایمان او از شوائب و نا خالص

دیگر است، و به همین جهت در مقابل محق كفار قرار گرفته، پس خداى سبحان اجزاى كفر 

و ایمانش . سازد، تا جز ایمانش چیزى باقى نماند و نفاق و فسق را كم كم از مؤمن زایل مى

 .خالص براى خدا شود

 

 ([دست به دست شدن روزگار)ایام بین الناس ها و مصالح در مداوله  حكمت]

 

ایام در بین مردم تقسیم شده  -4: اى كه خاطرنشان ساخته، و فرمود و این كلام یعنى چند نكته

و خالص  -1و غرض از این تقسیم امتحان و جدا سازى مؤمن از كافر است،  -2است، 

آیات قبل ضمیمه شود كه كردن مؤمنین و نابود كردن تدریجى كفر و كافران است اگر به 

كه مؤمنین در آن روز : شود كرد، این معنا كشف مى رجوع امر به پیامبر را نفى مى

از آنجا كه دینشان دین حق است علت تامه آن است كه همیشه و در : اكثرشان پنداشته بودند

ر هر جنگى كه پیش آید غلبه كنند، و دشمن را كه بر باطل است هر قدر هم كه باشند و ه

كیفیتى كه داشته باشند شكست دهند، پس در حقیقت خود مالك امر خویشند، خداى تعالى هم 

ایشان را در داستان جنگ بدر در این پندارشان جرى كرد، چون در آن جنگ بطور عجیب 

اى بر دشمن ظفر یافتند، ملائكه نصرت به كمكشان آمد، در حالى كه این پندار  و خارق العاده

ود، و باعث بطلان نظام امتحان و تمحیص، و در آخر موجب بطلان پندارى باطل ب

 مصلحت امر و نهى و

شد، كه معلوم است انهدام اساس دین را به دنبال دارد، چون دینى كه  ثواب و عقاب مى

تواند خرق عادت و خروج از سنت الهى جارى در وجود  اساس آن بر پایه فطرت است، نمى

 .داند هستى غلبه و شكست را معلول اسباب عادى آن مى باشد، و سنت جاریه در عالم

 



ُ الهذِینَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَ یَعْلمََ   ا یَعْلمَِ اللَّه ةَ وَ لَمه أمَْ حَسِبْتُمْ أنَْ تَدْخُلوُا الْجَنه

ابِرِینَ  وْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أنَْ تَلْقَوْهُ  (412) الصه وَ  فَقَدْ رَأیَْتُمُوهُ وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنه

 (411) أنَْتُمْ تَنْظُرُونَ 

 

( ُ ا یَعْلَمِ اللَّه ةَ وَ لمَه  ...(أمَْ حَسِبْتُمْ أنَْ تَدْخُلوُا الْجَنه

این پندار كه بدون امتحان داخل بهشت شوند، لازمه پندار قبلى است، كه چون بر حقند 

تا ابد زیر دست قرار  خورند، پیروزى و غلبه حق ایشان است، و هرگز شكست نمى

گیرند، و آن هم معلوم است كه لازمه چنین پندارى این است كه تمامى كسانى كه به  نمى

اند، در دنیا با غلبه و غنیمت  اند، و به جماعت مؤمنین ملحق شده ایمان آورده ص رسول اللَّه 

هرى و سعادتمند شوند، و در آخرت با مغفرت و جنت، و دیگر هیچ فرقى بین ایمان ظا

، (هر چند صابر نباشد)حقیقت ایمان و هیچ امتیازى بین درجات ایمان نباشد، و ایمان مجاهد 

با ایمان مجاهد صابر یكى باشد، و كسى كه آرزومند عمل خیرى باشد، و وقتى زمان معینش 

رسید انجامش دهد، با كسى كه آرزومند خیرى باشد ولى در هنگام انجامش سرد شود، و 

 .یكسان به حساب آیداعراض كند 

 

از قبیل به كار بردن مسبب در جاى سبب  (أمَْ حَسِبْتُمْ أنَْ تَدْخُلوُا:)و بنا بر این، اینكه فرمود

 اید كه دولت براى شما نوشته شده است؟ است، و معنایش این است كه شما گمان كرده

 

بدون اینكه مستحق  گردید، شوید؟ و بلكه یكسره داخل بهشت مى و هرگز مبتلا و آزمایش نمى

بهشتتان از غیر مستحق مشخص گردد؟ و بى آنكه كسى كه داراى درجه رفیع است از آنكه 

 .تر است شناخته شود؟ در درجه پائین

 

وْنَ الْمَوْتَ (و در جمله كند كه این ظنشان فاسد است، براى اینكه  تثبیت مى ...(وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنه

كردند، اما آن گاه كه جنگ  ده بود، پیوسته آرزوى كشته شدن مىما دام كه جنگى پیش نیام

پیش آمد، و آن را با چشم خود دیدند، قدمى پیش ننهادند، و در صدد تحصیل آرزوى قبلى 

خود بر نیامدند، بلكه سست شدند و از جنگ و قتال اعراض كردند، آیا این سخن معقول و 

ه امتحان شوند و خالص و ناخالصشان جدا قابل قبول است كه به صرف آرزو و بدون اینك

 گردد، داخل بهشت شوند؟ 



سُلُ أَ فَإنِْ ماتَ أوَْ قتُِلَ انْقَلبَْتُمْ عَلى دٌ إلِاه رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبْلهِِ الرُّ   وَ ما مُحَمه

َ شَیْئا  وَ   أعَْقابِكُمْ وَ مَنْ یَنْقَلبِْ عَلى ُ  عَقِبَیْهِ فَلنَْ یَضُره اللَّه سَیَجْزِي اللَّه

اكِرِینَ   (411) الشه

 

سُلُ ) دٌ إلِاه رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ كلمه موت به معناى رفتن روح از بدن و  ...(وَ ما مُحَمه

بطلان حیات است، و كلمه قتل به معناى مردنى است كه به سببى عمدى و یا شبه عمد مستند 

اگر تك تك استعمال شوند مثلا در یك كلامى فقط ( موت و قتلیعنى )باشد، و این دو كلمه 

شود، و هم شامل  كلمه موت آمده باشد، معنایش اعم از هر دو است، یعنى هم شامل مردن مى

كشته شدن، و اما اگر در كلامى نظیر آیه مورد بحث هر دو آمده باشد، آن وقت موت تنها به 

معناى مردن به خاطر عمل اختیارى شخص  معناى مردن به اجل خدایى است، و قتل به

 .دیگر است

 

بنا به گفته راغب به معناى این است كه ( دو پاشنه)انقلاب بر عقبین  (أعَْقابِكُمْ   انْقَلبَْتُمْ عَلى)

  انقلب على عقبیه نظیر جمله: فلانى متمایل به برگشتن شد و برگشت و جمله

 

ا عَلى:)رجع على حافرته و جمله رجع همه به معناى : ، و كلمه(آثارِهِما قَصَصا    فَارْتَده

 . تن به محل اول یا حال اول استبرگش

 

و چون در آیه مورد بحث انقلاب بر اعقاب را جزاى شرطى قرار داده كه عبارت است از 

فهماند كه منظور از برگشت، برگشتن  ، این معنا را مىص مرگ و یا كشته شدن رسول خدا

تن از كار جنگ، چون هیچ ارتباطى میان فرار از جنگ با مرگ و یا از دین است، نه برگش

نیست، و تنها رابطه و نسبتى كه تصور دارد بین مرگ آن جناب و  ص قتل رسول خدا

 :برگشتن از ایمان به كفر است، و دلیل بر اینكه مراد این است، جمله

 

تْهُمْ أنَْفُسُهُمْ یَظُنُّونَ بِ ) ةِ وَ طائِفَةٌ قَدْ أهََمه ِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنه الْجاهِلیِه باشد كه در آیات بعد  مى ...(الِلّه

از دنیا برود از دین  ص قرار دارد و بیانگر حال همین اشخاص است كه اگر رسول خدا

گردند، چون غیر از حفظ منافع دنیایى خود هیچ همى ندارند، اگر بدین خدا هم  خدا بر مى

دوشند دین  منافع است، در نتیجه ما دام كه از پستان دین مىگروند براى تامین همین  مى



شان  زنند، همین كه منافعى برایشان نداشت، و بلكه به منافع دنیایى دارند، و از آن دم مى

 .گردند لطمه زد از آن بر مى

اكِرِینَ ) ُ الشه  (وَ سَیَجْزِي اللَّه

ى از ما قبل است و این خود دلیل آید به منزله استثنای این جمله بطورى كه از سیاق بر مى

اند كه نه دچار آن  است بر اینكه همانطور كه گفتیم در سپاه اسلام در جنگ احد بعضى بوده

. انقلاب شدند، و نه عملى كردند كه از انقلاب درونیشان خبر دهد، و این عده شكرگزارانند

عنى پنهان كردن نعمت و حقیقت شكر، اظهار نعمت است، هم چنان كه كفر، مقابل آن است ی

 و سرپوش روى آن نهادن است، و اظهار نعمت به این معنا است كه آن را در جاى خود

استعمال كنى، آن جایى كه دهنده نعمت در نظر داشته و نیز اظهار نعمت به این است كه آن 

هار را به زبان بیاورى، و منعم را در برابر دادن این نعمت، ثنا بگویى، و مرحله دیگر اظ

 .نعمت این است كه در قلب هم به یاد آن و به یاد منعمش باشى، و از یادش نبرى

 

نْیا  لا  وَ مَنْ یُرِدْ ثَوابَ الدُّ ِ كِتابا  مُؤَجه وَ ما كانَ لنَِفْسٍ أنَْ تَمُوتَ إلِاه بِإذِْنِ اللَّه

وَ  (412) سَنَجْزِي الشهاكِرِینَ نُؤْتِهِ مِنْها وَ مَنْ یُرِدْ ثَوابَ الْْخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها وَ 

ِ وَ ما  یُّونَ كَثِیرٌ فَما وَهَنُوا لمِا أصَابَهُمْ فِي سَبِیلِ اللَّه كَأیَِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّ

ابِرِینَ  ُ یُحِبُّ الصه وَ ما كانَ قَوْلَهُمْ إلِاه أنَْ  (416) ضَعُفوُا وَ مَا اسْتَكانُوا وَ اللَّه

نَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ إسِْرافَنا فِي أمَْرِنا وَ ثَبِّتْ أقَْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلىَ قالوُا رَ  به

ُ  (411) الْقَوْمِ الْكافِرِینَ  نْیا وَ حُسْنَ ثَوابِ الْْخِرَةِ وَ اللَّه ُ ثَوابَ الدُّ  فَآتاهُمُ اللَّه

 (418) یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ 

 

 [مردند رفتند نمى اگر كشتگان احد به جنگ نمى: ندگفت تعریض به كسانى كه مى]

 

لا  ) ِ كِتابا  مُؤَجه این آیه تعریضى است به كسانى كه  ...(وَ ما كانَ لنَِفْسٍ أنَْ تَمُوتَ إلِاه بِإذِْنِ اللَّه

مردند، و در آیه  گفتند اگر به جنگ نرفته بودند نمى در باره كشته شدگان در راه خدا مى

هَا الهذِینَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالهذِینَ :)كند، كه گفتند گفتارشان را حكایت مى همین سوره 426 یا أیَُّ

، و هم چنین تعریض به كسانى است كه گفته بودند اگر اختیار رهبرى ...(كَفَرُوا وَ قالوُا 

 421شدند، و قرآن كریم این گفتارشان را در آیه  جنگ به دست ما بود این افراد كشته نمى



، و ...(ءٌ ما قتُِلْنا هاهُنا  لوَْ كانَ لنَا مِنَ الْْمَْرِ شَيْ :)همین سوره حكایت كرده است كه گفتند

خود دارى  ص صاحب این سخنان مؤمنین بودند، نه منافقین، كه بكلى از یارى رسول خدا

 .هایشان بیرون نیامدند نموده و براى قتال از خانه

ه آن را گفته این است كه ایمانش به اسلام ناشى از این و چون لازمه این سخن از كسى ك

پندار بوده كه هر چه هست به دست رسول خدا و مؤمنین است، و خلاصه ایمان آورده تا 

صاحب اختیار دنیا باشد كه بیانش گذشت، و نیز از آنجایى كه اجتناب كنندگان از این پندار 

كار به دنیا و اختیار دارى دنیا ندارند، لذا  جویند و تنها كسانى هستند كه ثواب آخرت را مى

نْیا نُؤْتِهِ مِنْها وَ مَنْ یُرِدْ ثَوابَ الْْخِرَةِ نُؤْتِهِ :)دنبال جمله مورد بحث فرمود وَ مَنْ یُرِدْ ثَوابَ الدُّ

در این جمله هم در باره كسانى كه منظورشان از اسلام دنیا است فرموده از آن به ، (مِنْها

دهیم، و نه  یم، و هم آنها كه منظورشان آخرت است فرموده از آن به ایشان مىده ایشان مى

، و نه در باره طایفه دوم، براى (دهیم آن را به وى مى -نؤتها: )در باره طایفه اول فرمود

شود، تا همه  اینكه همیشه اراده و خواستن انسان با موافقت همه اسباب روبرو نمى

چنان هم نیست كه با موافقت بعضى از اسباب مواجه نگردد اش تامین گردد، ولى  خواسته

شود، و اگر با موافقت  اش بر آورده مى پس اگر با موافقت همه اسباب مواجه شد همه خواسته

شود، هم چنان كه در  اش بر آورده مى بعضى از آنها رو برو گردید تنها بعضى از خواسته

مَ مَنْ كانَ یُرِیدُ الْعاجِ :)جاى دیگر فرموده لْنا لَهُ فِیها ما نَشاءُ لمَِنْ نُرِیدُ، ثُمه جَعَلْنا لَهُ جَهَنه لَةَ عَجه

كانَ سَعْیُهُمْ  لهَا سَعْیَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلئِكَ   یَصْلاها مَذْمُوما  مَدْحُورا ، وَ مَنْ أرَادَ الْْخِرَةَ وَ سَعى

 .(مَشْكُورا  

 

یُّونَ كَثِیرٌ وَ كَأیَِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ ) اى است كه براى افاده كثرت بكار  كلمه كاین كلمه ...(مَعَهُ رِبِّ

رود، و در فارسى به معناى چه بسا است و كلمه من در اینجا بیانیه است، و كلمه ربیون  مى

جمع كلمه ربى است، كه نظیر كلمه ربانى به معناى كسى است كه مختص براى رب 

 .دخدا به هیچ كار دیگر مشغول نباش كار العالمین باشد، یعنى جز به

و در این آیه موعظتى و اعتبارى آمیخته با عتاب، و نیز تشویقى براى مؤمنین است، تا به 

این ربیون اقتدا كنند، و در نتیجه خداى تعالى هم ثواب دنیا و حسن ثواب آخرت به ایشان 

احسانشان دوست بدارد، همانطور كه بدهد همانطور كه به ربیون داد، و ایشان را به خاطر 

و خداى تعالى از فعل و قول آنان چیزهایى را براى . آنان را بدین جهت دوست داشت

مؤمنین حكایت كرد، كه مایه عبرت آنان باشد، و آن را شعار خود سازند تا مبتلا به كردار 

كه مرضى خداى و گفتارى كه آنان در جنگ احد بدان مبتلا شدند نشوند، گفتار و كردارى 

تعالى نبود، كه تا در نتیجه خدا نیز هم ثواب دنیا را به ایشان بدهد و هم ثواب آخرت را، 

 .همانطور كه نسبت به آن ربیون جمع كرد میان ثواب دنیا و ثواب آخرت



 

و خداى تعالى در این آیه بین ثواب دنیا و ثواب آخرت در تعبیر فرقى قائل شد، به این معنا 

ه ثواب دنیا تعبیر كرد به ثواب دنیا، ولى در باره آخرت تعبیر كرد به حسن ثواب كه در بار

آخرت تا اشاره كرده باشد به اینكه ثواب آخرت قابل مقایسه با ثواب دنیا نیست بلكه منزلتى 

 .تر دارد رفیع

 قرآن 61صفحه 

هَا الهذِینَ آمَنُوا إنِْ تُطِیعُوا الهذِینَ كَفَرُوا یَرُ ) وكُمْ عَلىیا أیَُّ أعَْقابِكُمْ فَتَنْقَلبُِوا   دُّ

ُ مَوْلاكُمْ وَ هُوَ خَیْرُ النهاصِرِینَ  (411) خاسِرِینَ   (421) بَلِ اللَّه

 

لْ بِهِ سُلْطانا   ِ ما لمَْ یُنَزِّ عْبَ بمِا أشَْرَكُوا بِالِلّه سَنُلْقِي فِي قلُوُبِ الهذِینَ كَفَرُوا الرُّ

ارُ وَ بِ  المِِینَ وَ مَأوْاهُمُ النه  (424) ئْسَ مَثْوَى الظه

 

این آیات تتمه آیاتى است كه در باره جنگ احد نازل شده، و در آن مؤمنین تشویق و ترغیب 

اند به اینكه جز پروردگار خود، كسى را اطاعت نكنند، چون مولایشان و ناصرشان او  شده

اش وفا كرده، و  ه وعدهگیرد بر اینكه هر چه وعده داده ب است و خود مؤمنین را شاهد مى

دهد كه فرارى شدن مؤمنین و یارى رسول نكردنشان در جنگ احد تنها از ناحیه  تذكر مى

نسبت به نگهبانى از آن دره  ص خودشان بود، این خودشان بودند كه از دستور رسول خدا

 .سرباز زدند، و تازه خداى تعالى از جرمشان گذشت، چون او غفور و حلیم است

 

هَا الهذِینَ آمَنُوا إنِْ تُطِیعُوا الهذِینَ كَفَرُوایا أَ  ) اصِرِینَ ...) (یُّ بعید نیست كه از سیاق  ( وَ هُوَ خَیْرُ النه

آیات استفاده شود كه گویا كفار بعد از داستان جنگ احد و در روزهایى كه این آیات نازل 

خیرخواهى به آنان القا دیدند، و این مطلب را به عنوان  شده یكى یكى مؤمنین را مى مى

كردند كه مثلا جنگ با كفار قریش در احد اشتباه بوده، و از این به بعد بطور كلى این  مى

گفتند كه در آینده حاضر به قتال  كار صلاح نیست، و كوتاه سخن اینكه مؤمنین چیزهایى مى

كلمه و اختلاف اند كه باعث نزاع و تفرقه و تشتت  آورده نشوند، و نیز مطالبى در میان مى

اسَ  )فرماید و چه بسا كه جمله آخر این آیات كه مى. بین آنان شود اسُ إنِه النه الهذِینَ قالَ لهَُمُ النه

فُ أوَْلیِاءَهُ فَلا تَخافوُهُمْ وَ خافوُنِ إنِْ كُنْتُمْ ...) ( قَدْ جَمَعُوا لكَُمْ فَاخْشَوْهُمْ  یْطانُ یُخَوِّ ذلكُِمُ الشه

 .این استفاده را تایید كند ( مُؤْمِنِینَ 



 

خداى تعالى بعد از آنكه در آیه اول بیان كرد كه اطاعت مسلمانان از كفار و میل به دوستى 

در . كشاند مى( كه همان برگشتن به كفر قبلى و عقب گرد باشد)آنان، ایشان را به خسران 

بلكه اللَّه مولاى شما : دآیه دوم با آوردن كلمه بل از ولایت داشتن كفار اعراض نموده، فرمو

 .است، و او از بهترین یارى دهندگان است

( ِ عْبَ بِما أشَْرَكُوا بِالِلّه اى است به مؤمنین و،  این آیه وعده ...(سَنُلْقِي فِي قلُوُبِ الهذِینَ كَفَرُوا الرُّ

  مایه دل خوشى آن است، به اینكه خداى تعالى

 

و اندازد یاریشان خواهد كرد  ان بر دل كفار مىبزودى از طریق رعب و وحشتى كه از آن

مساله رعب را یكى از  6 آمده، رسول خدا   و سنى  همانطورى كه در روایات شیعه

خصایص خود دانسته، از خصایصى كه خداى تعالى در بین همه انبیا ع تنها به آن جناب 

 .داده و به وسیله آن، او را یارى و دشمنانش را از بین برده است

 

معنایش این است كه مشركین به جرم شركى كه ورزیدند دچار این  ...(بِما أشَْرَكُوا ) و جمله

رعب شدند، شركى كه هیچ برهان خدایى بر آن نداشتند و یكى از چیزهایى كه در قرآن 

مكرر آمده همین است كه ادعاى شریك داشتن خدا هیچ سلطانى یعنى هیچ دلیلى از ناحیه 

هاى شرك نیز این است كه كسى بگوید اصلا خدایى نیست،  یكى از شاخه خدا ندارد، البته

كند كه این هم خود شرك  چون چنین كسى هر اثر و تدبیرى را به دهر و ماده مستند مى

 .است

 

ونَهُمْ بِإذِْنِهِ حَتهى إذِا فَشِلْتُمْ وَ تَنازَعْتُمْ فِ  ُ وَعْدَهُ إذِْ تَحُسُّ ي الْْمَْرِ وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّه

نْیا وَ مِنْكُمْ مَنْ یُرِیدُ  وَ عَصَیْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أرَاكُمْ ما تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ یُرِیدُ الدُّ

ُ ذُو فَضْلٍ عَلىَ  الْْخِرَةَ ثُمه صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لیَِبْتَلیَِكُمْ وَ لَقَدْ عَفا عَنْكُمْ وَ اللَّه

 (422) الْمُؤْمِنِینَ 

 

ونَهُمْ وَ لَقَ ) ُ وَعْدَهُ إذِْ تَحُسُّ به معناى قتل بر وجه  -به فتحه حا –كلمه حس  ...(دْ صَدَقَكُمُ اللَّه

 .استیصال است، كشتنى كه انقراض بیاورد



 

روایات بر این مساله اتفاق دارند و تاریخ هم در داستان جنگ احد ضبط كرده است كه 

و همه را تار و مار كردند، به غارت لشكر اسلام در آغاز بر لشكر شرك غلبه نموده 

اموالشان نیز پرداختند، تا آنكه تیراندازان مامور حفظ دره، كمین گاه خود را رها كردند، و 

خالد بن ولید با نفرات و افرادش به عبد اللَّه بن جبیر و نفرات باقیمانده او حمله كرده و همه 

مشركین بعد از فرار دو باره  را كشت، و از پشت سر به لشكر اسلام تاختن گرفت و

را كشتند و بقیه را به بدترین وجهى فرارى  ص برگشتند و هفتاد نفر از اصحاب رسول خدا

 .دادند

 

ُ وَعْدَهُ )پس اینكه فرموده اى را كه از پیش داده بود  خواهد صدق وعده ، مى(وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّه

 :تثبیت كند، و جمله( كنید ام غلبه مىكه شما اگر تقوا و صبر به خرج دهید سر انج)

 

ونَهُمْ بِإذِْنِهِ ) تواند ناظر به فتحى باشد كه در آغاز جنگ خداى تعالى نصیب  مى ...(إذِْ تَحُسُّ

حَتهى إذِا فَشِلْتُمْ وَ تَنازَعْتُمْ فِي الْْمَْرِ وَ عَصَیْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أرَاكُمْ ما :)مسلمین كرد، و جمله

عده  ناظر باشد به عملى كه تیراندازان كردند و در بین خود نزاع به وجود آورده یك (تُحِبُّونَ 

 اى دیگر گفتند باید خود را اطاعت كرد، عده ص گفتند باید فرمان رسول خدا

 

برسانیم، تا غنیمتى به چنگ آوریم، و این بگو مگو ایشان را  ص را به همراهان رسول خدا

نافرمانى نموده و مراكز خود را خالى  ص ن از رسول خداو در آخر بیشترشا سست نموده

كردند، و بنا بر این بناچار باید كلمه فشلتم را به ضعف رأى تفسیر كنیم، چون تفسیر آن به 

كند، چرا كه ترس آنان را به این كار وادار  ترس، با وضع آن روز تیراندازان تطبیق نمى

ود حركتشان داد، و اگر فشل را به معناى ترس نكرد، بلكه طمع به غنیمت بود كه از جاى خ

ثم : بگیریم باید بگوئیم خطاب فشلتم به همه مسلمین بوده و در این صورت كلمه ثم در جمله

 .رساند، نه زمانى را  صرفكم تراخى رتبى را مى

 

ت، و این بعد از یعنى سپس شما را از نبرد با مشركین باز داش (ثُمه صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لیَِبْتَلِیَكُمْ )

پیدا شدن فشل و تنازع و نافرمانى بود، و خلاصه بعد از وقوع اختلاف بین شما وجود 

داشت و غرض از این باز دارى این بود كه شما را امتحان كند، و ایمان و صبرتان در راه 



و با همه این حرفها خداى تعالى به فضل و كرمش از خطاى آنان صرفنظر  .خدا را بسنجد 

 ...(.وَ لَقَدْ عَفا عَنْكُمْ )، و همه را بخشیدكرد

 

ا   إذِْ تُصْعِدُونَ وَ لا تَلْوُونَ عَلى سُولُ یَدْعُوكُمْ فِي أخُْراكُمْ فَأثَابَكُمْ غَم   أحََدٍ وَ الره

ُ   بِغَمٍّ لكَِیْلا تَحْزَنُوا عَلى خَبِیرٌ بِما  ما فاتَكُمْ وَ لا ما أصَابَكُمْ وَ اللَّه

 (421) تَعْمَلوُنَ 

 

سُولُ یَدْعُوكُمْ فِي أخُْراكُمْ   إذِْ تُصْعِدُونَ وَ لا تَلْوُونَ عَلى) مصدر باب افعال اصعاد  (أحََدٍ وَ الره

كه فعل مضارع تصعدون از آن گرفته شده، به معناى رفتن به طرف كرانه افق و از نظرها 

مصدر ثلاثى مجرد آن است، و به معناى بالا دور شدن است، به خلاف كلمه صعود كه 

 .اى بلند چون كوه و امثال آن است رفتن به نقطه

: فرماید بیاد آرید است، مى -زمانى كه متعلق است به فعل تقدیرى و آن امر اذكروا -ظرف اذ

 . به یاد آرید آن زمانى را كه راه بیابان را پیش گرفتید

 

سُولُ :)كلمه اخرى در جمله مقابل اولى است، و صدا زدن رسول  (یَدْعُوكُمْ فِي أخُْراكُمْ  وَ الره

فهماند كه لشكر از پیرامون آن جناب متفرق شده بودند، و  مسلمانان را، آنهم از آخر آنها مى

بدون اینكه توجه به این سو و آن سو كنند چه اول و چه آخر جمعیتشان راه فرار را پیش 

را  ص ، ولى آنان رسول خدازده از پشت سر صداشان مىرفتند و رسول  گرفته بودند و مى

 .در بین مشركین رها كرده از ترس كشته شدن راه بیابان را پیش گرفته بودند

 

اكِرِینَ )بله جمله ُ الشه ، كه كمى قبل از این آیه بود و تفسیرش گذشت بما (وَ سَیَجْزِي اللَّه

لكه كسى در بین آنان بوده كه هیچ فهماند كه مسلمین تا آخرین نفرشان نگریختند، ب مى

اش رسوخ نكرده، و قدمى جهت فرار بر نداشته است، نه در اول شكست و  تزلزلى در اراده

 .كرد بر آن دلالت مى ...(أَ فَإنِْ ماتَ أوَْ قتُِلَ )كه آیه ص بعد از انتشار خبر قتل رسول خدانه 

 

سُولُ یَدْعُوكُمْ فِي أخُْراكُمْ أحََدٍ وَ   وَ لا تَلْوُونَ عَلى)و از جمله   شود كه نیز فهمیده مى (الره

 .هبعد از شكست و فرار كردن مسلمانان منتشر شد ص خبر كشته شدن رسول خدا



ا بِغَمٍّ لكَِیْلا تَحْزَنُوا عَلى) یعنى سپس خداى تعالى به  ...(ما فاتَكُمْ، وَ لا ما أصَابَكُمْ   فَأثَابَكُمْ غَم  

ها از دستمان رفت؟ و چرا این همه كشته  كه چرا غنیمت)اش غمى كه داشتید تلافى و پاد

؟ غمى دیگر به شما داد و آن اندوه از این بود كه چرا به مال دنیا طمع بستیم؟ و (دادیم

رسول را یارى نكردیم؟ این اندوه را به شما داد تا از آن اندوه منصرف شوید، و از اینكه 

شود غم اولى نعمتى از ناحیه خداى تعالى بوده، به دلیل  داد معلوم مىپاداشتان  -فرمود اثابكم

اید، و بر آنچه بر  این غم را به شما دادیم تا غم مخورید بر آنچه از دست داده: اینكه فرمود

سرتان آمده، چون خداى تعالى در كتاب مجیدش این قسم اندوه را مذمت كرده و 

 .(ا فاتَكُمْ م  تَأسَْوْا عَلى لِكَیْلا:)فرموده

 

پس این غمى كه ایشان را از آن اندوه ناپسند منصرف ساخت نعمت و موهبتى بوده است، و 

اند، و حسرتى كه از فوت نصرت ناشى از  عبارت بوده از اندوه ندامت از اعمالى كه كرده

ا بِغَمٍّ )فشل به ایشان دست داد، و در این صورت غم دوم در جمله  غم ناشى از اندوه (غَم  

نامبرده است، و حرف با در آن بدلیه است و معناى عبارت این است كه خداى تعالى این 

هایتان را مبدل كرد  پاداش را به شما داد، كه اندوه ناشى از فوت نصرت، و ورود مصیبت

 .به اندوه ناشى از ندامت و حسرت از آن فشل و فرار كه مرتكب شدید

و  ...(وَ لَقَدْ عَفا عَنْكُمْ :)فرع قرار گرفته براى جمله... فاثابكم : و بنا بر هر دو معنا، جمله

به بهترین وجه اتصال و ترتیب دارد، بدین  (ثُمه أنَْزَلَ عَلَیْكُمْ )فرماید جمله بعدیش هم كه مى

قرار كه خداى تعالى از شما عفو كرد، و در نتیجه غمى را به عوض غمى دیگر به شما 

پسندد محفوظ بدارد، و در آخر و بعد از  دوهى كه برایتان نمىپاداش داد، تا شما را از ان

 .دادن غم پسندیده، آرامش و چرتى را هم بر شما نازل فرمود

 قرآن 11صفحه 

تْهُمْ   ثُمه أنَْزَلَ عَلیَْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أمََنَة  نُعاسا  یَغْشى طائِفَة  مِنْكُمْ وَ طائِفَةٌ قَدْ أهََمه

ةِ یَقوُلوُنَ هَلْ لَنا مِنَ الْْمَْرِ مِنْ أنَْفسُُهُ  ِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنه الْجاهِلیِه مْ یَظُنُّونَ بِالِلّه

ِ یُخْفوُنَ فِي أنَْفسُِهِمْ ما لا یُبْدُونَ لكََ یَقوُلوُنَ لوَْ كانَ  شَيْ  ءٍ قلُْ إنِه الْْمَْرَ كُلههُ لِِلّه

هاهُنا قلُْ لوَْ كُنْتُمْ فِي بُیُوتِكُمْ لبََرَزَ الهذِینَ كُتِبَ ءٌ ما قتُِلْنا  لَنا مِنَ الْْمَْرِ شَيْ 

صَ ما فِي   عَلَیْهِمُ الْقَتْلُ إلِى ُ ما فِي صُدُورِكُمْ وَ لیُِمَحِّ مَضاجِعِهِمْ وَ لیَِبْتَليَِ اللَّه

دُورِ  ُ عَلیِمٌ بذِاتِ الصُّ  (421) قلُوُبِكُمْ وَ اللَّه

 



كلمه أمنة با فتحه همزه و فتحه میم  (طائِفَة  مِنْكُمْ   مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أمََنَة  نُعاسا  یَغْشىثُمه أنَْزَلَ عَلَیْكُمْ )

نعاس به : و نیز فتحه نون به معناى آرامش خاطر از جهت داشتن امنیت است، و كلمه

معناى گرم شدن پلك چشم و سست شدن بدن قبل از خواب رفتن است كه در حقیقت خوابى 

گوئیم، و این كلمه در آیه مورد بحث بدل است  ت و در فارسى آن را چرت زدن مىخفیف اس

از كلمه أمنة ، چون عادتا ملازمه هست میان امنیت و نعاس و مصدر غشیان كه فعل یغشى 

 .است به معناى احاطه است   مشتق از آن

تْهُمْ وَ ط) در مقابل این طایفه از مسلمین بعضى دیگرند كه خداى تعالى با جمله ائِفَةٌ قَدْ أهََمه

 .متعرض حالشان شده ...(أنَْفسُُهُمْ 

 

تْهُمْ أنَْفُسُهُمْ ) اینها طایفه دیگرى از مؤمنین هستند، و منظور، از مؤمن  (وَ طائِفَةٌ قَدْ أهََمه

نَ وَ لیَِعْلَمَ الهذِی) بودنشان تنها همین است كه جزء منافقین كه خداى تعالى در آخر گفتار با جمله

بَعْناكُمْ  ِ أوَِ ادْفَعُوا قالوُا لوَْ نَعْلَمُ قِتالا  لَاته به شرح  ...(نافَقوُا وَ قِیلَ لهَُمْ تَعالوَْا قاتِلوُا فِي سَبِیلِ اللَّه

ز حالشان پرداخته نبودند، منافقین آنهایى بودند كه از همان اول امر و قبل از شروع جنگ ا

یدند، منافقین اینها بودند كه وضعى دیگر دارند، كه كش مؤمنین جدا شدند و خود را كنار

 .دهد خداى تعالى بزودى از وضع آنان خبر مى

 

كه در )و خداى تعالى این طایفه دوم را كه در جمله مورد بحث اینطور توصیفشان كرده 

به آن كرامتى كه طایفه اول را گرامى داشته، گرامى نداشت، یعنى ( فكر جان خود بودند

تبدیل غم و أمنیت و نعاس را به آنان نداد، بلكه به خودشان واگذارشان كرد، و در عفو و 

 .نتیجه فقط به فكر جانشان افتادند، و همه چیز را از یاد بردند

ةِ  ) ِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنه الْجاهِلیِه خیالى  فرماید در باره خدا مى ( إنِه الْْمَْرَ كُلههُ لِِلّهِ ...) (یَظُنُّونَ بِالِلّه

كردن كه درست و حق نبود، بلكه از پندارهاى جاهلیت بود، و خدا را به وصفى ستودند كه 

ستودند، و این ظن هر چه  حق نبود، بلكه از اوصافى بود كه اهل جاهلیت خداى را با آن مى

دستورى  ؟ و(ءٍ  هَلْ لنَا مِنَ الْْمَْرِ مِنْ شَيْ :)بوده مناسب و لازمه این گفتارشان است كه گفتند

آن   (الْْمَْرَ كُلههُ لِِلّهِ  قلُْ إنِه )هم كه خداى تعالى به رسول خود داد كه پاسخشان را چنین بگوید

آید كه این طایفه خیال كرده بودند كه زمام  كند، چون از ظاهر این پاسخ بر مى را كشف مى

دند، و وقتى شكست خور  بعضى امور به دست خودشان است، و به همین جهت بوده كه

 .ایم؟  پس مگر ما هیچ كاره: كشتار دشمن از آنان زیاد شد، به شك افتادند، و گفتند

 



اند،  پنداشته شود كه آن امرى هم كه خود را در آن مؤثر و یا مستقل مى با این بیان روشن مى

همان شكست دادن و غلبه بر دشمن بوده و زمام این امر را از این جهت به دست خود 

پنداشتند كه دین  شود این طایفه چنین مى اند، پس معلوم مى ند كه به اسلام در آمدهپنداشت مى

خورد، و همچنین متدین به چنین دینى هرگز مغلوب دشمنش واقع  حق هرگز شكست نمى

 .شود نمى

 .و اشتباهشان هم همین جا بوده و ظن جاهلیت همین است

تْهُمْ أنَْفُ  :)اى كه گفتند پس سخن طایفه در حقیقت اظهار ! ایم؟ پس مگر ما هیچ كاره ( سُهُمْ أهََمه

  شك در حقانیت دین بوده آن هم

 

در آن دمیده بودند، پس اینكه خداى ( به بیانى كه گذشت)پرستى را  با بیانى كه روح بت

نظر در ، با (إنِه الْْمَْرَ كُلههُ لِِلّهِ ) كه: تعالى پیامبر خود را مامور كرد به اینكه پاسخشان دهد

، خواسته  (ءٌ  لیَْسَ لَكَ مِنَ الْْمَْرِ شَيْ ) :گرفتن اینكه در خطاب قبلیش به آن جناب فرموده بود

است به این وسیله بیان كند كه ملت فطرت و دین توحید، آن ملت و دینى است كه كسى بجز 

است به  ص خداى سبحان را مالك امر ندانسته و ما سواى اللَّه را كه یكى از آنها رسول خدا

ها را در حیطه و سلسله اسباب و مسببات  هیچ وجه مؤثر مستقل نداند، بلكه همه این سبب

 .گردد الهیه بداند كه جریانش به ناموس امتحان و ابتلا منتهى مى

 

طایفه، آیه توصیفى است از این این  ...(یُخْفوُنَ فِي أنَْفسُِهِمْ ما لا یُبْدُونَ لَكَ یَقوُلوُنَ لَوْ كانَ )

 :تر از گفتار خود آنان كه پرسیده بودند گوینده

 

چون این گفتارشان تشكیكى بود به صورت سؤال، و اینكه در  (ءٍ  هَلْ لنَا مِنَ الْْمَْرِ مِنْ شَيْ )

گفتارى است كه پنهان از  (ءٌ ما قتُِلْنا هاهُنا لَوْ كانَ لنَا مِنَ الْْمَْرِ شَيْ :)آیه مورد بحث گفتند

اند و بدین جهت از  در دل خود گفته و ترجیحى است كه در شكل استدلال داده 6 رسول خدا

 .پنهان كردند كه در حقیقت ترجیح كفر بر اسلام بود ص رسول خدا

 

لَوْ كُنْتُمْ فِي بُیُوتِكُمْ لبََرَزَ الهذِینَ )لذا به رسول گرامى خود فرمان داد تا در جوابشان بفرماید

صَ ما فِي قلُوُبِكُمْ   تْلُ إلِىكُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقَ  ُ ما فِي صُدُورِكُمْ، وَ لِیُمَحِّ و  ...(مَضاجِعِهِمْ، وَ لِیَبْتَليَِ اللَّه

 .با این كلام دو چیز را روشن كرد



 

كشته شدن هر كس از شما در معركه جنگ دلیل بر این نیست كه شما بر حق : اول اینكه

به نفع شما ( پیروزى)اید دلیل بر این نیست كه امر  نیستید، و نیز آن طور كه شما پنداشته

توانید ساعتى تاخیرش بیندازید، و نه  پس هیچ گریزى از اجل مسما نیست، نه مى . نیست

 .تقدیمش بدارید

 

ه ابتلا و كه روشن كرد، این بود كه سنت خداى تعالى بر این جارى شده است ك: نكته دوم

 .خالص سازى عمومى باشد

 

مَا اسْتَزَلههُمُ الشهیْطانُ بِبَعْضِ ما إنِه اله   ذِینَ تَوَلهوْا مِنْكُمْ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إنِه

ُ عَنْهُمْ إنِه  َ غَفوُرٌ حَلیِمٌ  كَسَبُوا وَ لَقَدْ عَفَا اللَّه  (422) اللَّه

 

مَا ) یْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُواإنِه الهذِینَ تَوَلهوْا مِنْكُمْ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إنِه : كلمه (اسْتَزَلههُمُ الشه

فرماید  استزلال به معناى آن است كه كسى بخواهد دیگرى را به لغزش وادار نماید، مى

خواست آنان را دچار لغزش كند و این را نخواست مگر به سبب بعضى از  شیطان مى

ر كدامش آدمى را به سوى دیگرى انحرافهایى كه در دل و در اعمال داشتند، چون گناهان ه

كند  كشاند، چون اساس گناه پیروى هواى نفس است و نفس وقتى هواى فلان گناه را مى مى

 .كند هواى امثال آن را نیز مى

این است كه عملى بوده كه قبل از فرار از جنگ و استزلال شیطان، از ایشان  (ما كَسَبُوا)

این است كه بعضى از گناهانى كه قبل از بپا شدن و بهر حال ظاهر آیه . سر زده بوده است

جنگ از ایشان سر زده بوده، شیطان را به استزلال و اغواى آنان متمكن و مسلط ساخته و 

 .اش پشت كردن به جنگ و فرارشان از آن شده است نتیجه

َ غَفوُرٌ حَلِیمٌ ) ُ عَنْهُمْ إنِه اللَّه بخشودن كسانى است كه از جنگ  منظور از این عفو (وَ لَقَدْ عَفَا اللَّه

گریختند، و در اول آیه سخن از آنان رفت، و این آیه به خاطر اینكه مطلق است شامل تمامى 

شود، چه آنها كه در آخر نعاس و چرت بر آنان  فراریان آن روز یعنى هر دو طایفه مى

تْهُمْ أنَْفسُُهُمْ ) احاطه یافت، و چه آنهایى كه حیات مادى خود بودند ، و چون  فقط به فكر -( أهََمه

 .این دو طایفه در فضیلت مختلف بودند



هَا الهذِینَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالهذِینَ كَفَرُوا وَ قالوُا لِِخِْوانِهِمْ إذِا ضَرَبُوا فِي )  یا أیَُّ

ى لوَْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَ ما قتُِلوُا  ُ ذلكَِ الْْرَْضِ أوَْ كانُوا غُز   لیَِجْعَلَ اللَّه

ُ بِما تَعْمَلوُنَ بَصِیرٌ  ُ یُحْیِي وَ یُمِیتُ وَ اللَّه  (426) حَسْرَة  فِي قلُوُبِهِمْ وَ اللَّه

 

 .ست كه در خصوص جنگ احد نازل شدهاین آیات نیز تتمه آیاتى ا

 و كوتاه سخن اینكه آیات مورد بحث خطا و خبطى را كه باعث این اسف و حسرت شد بیان

كند كه زائیده آن أسف و حسرت بود، و آن عبارت  كند، و سپس به امر دیگرى اشاره مى مى

، و اینكه آن جناب، باعث شد كه مسلمانان گرفتار آن ص بود از سوء ظن به رسول خدا

شود،  حسرت و أسف شوند، و در آن مهلكه بیفتند، و این معنا از گفتار آنان استفاده مى

، و گفتار منافقین در آیات آینده یعنى ...(كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَ ما قتُِلوُا  لوَْ )گفتارى كه آیات

 .بر آن اشاره دارد  ...(لوَْ أطَاعُونا ما قتُِلوُا ) آیه

 

هَا الهذِینَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالهذِینَ كَفَرُوا ) فرماید  كه به مؤمنین مى)منظور از این كفار  ...(یا أیَُّ

كه  -نه منافقان( همین است (كَالهذِینَ كَفَرُوا) چون ظاهر جمله)خود كفارند، ( آنان نباشیدمثل 

كه اگر با ما ) -، براى این كه نفاق بدان جهت كه نفاق است منشا چنین سخنى-اند بعضى گفته

 شود، و اگر نمى( شدند بودند كشته نمى

 

باشد، پس باید این سخن را  اطر كفرش مىبه خ -زند كه البته مى -منافق هم این حرف را بزند

 .نه به منافقین -كه داده -به كفار نسبت دهد

 

موت مقدم بر قتل آمده، تا نشر هم به ترتیب لف در  ...(ما ماتُوا وَ ما قتُِلوُا ) و در جمله

ى) جمله رت آمده باشد، چون در این جمله نیز اول مساف (إذِا ضَرَبُوا فِي الْْرَْضِ أوَْ كانُوا غُز  

كه معمولا مرگ در آن مرگ طبیعى است، و بعد جنگ آمده كه معمولا مرگ در آن به 

كشته شدن است، ممكن هم هست كه به این خاطر این موت را مقدم ذكر كرده كه مردن 

امرى طبیعى و عادى است، و كشته شدن امرى غیر طبیعى است، و لذا آنكه طبیعى بود 

 .جلوتر آمده

 



ا وَ لَئِنْ  ِ وَ رَحْمَةٌ خَیْرٌ مِمه مْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّه ِ أوَْ مُتُّ قتُِلْتُمْ فِي سَبیِلِ اللَّه

 (421) یَجْمَعُونَ 

 

ا یَجْمَعُونَ ) ِ وَ رَحْمَةٌ خَیْرٌ مِمه مْ لمََغْفِرَةٌ مِنَ اللَّه ِ أوَْ مُتُّ ظاهرا مراد  (وَ لئَِنْ قتُِلْتُمْ فِي سَبِیلِ اللَّه

ا )از ترین هدف در زندگى دنیا است، و اگر در  مال و ملحقات آن است كه مهم (یَجْمَعُونَ مِمه

تر  این جمله قتل را جلوتر از موت ذكر كرد، براى این بود كه كشته شدن در راه خدا نزدیك

 به مغفرت است تا مردن، پس این نكته باعث شد كه در خصوص آیه مورد

 .بحث، قتل را جلوتر از موت بیاورد

 قرآن 14صفحه  

ِ تُحْشَرُونَ   مْ أوَْ قتُِلْتُمْ لَِِلىَ اللَّه  (428) وَ لَئِنْ مُتُّ

 

بینیم كه به همان ترتیب طبیعى برگشته و موت را قبل از قتل آورده،  و لذا در آیه بعد باز مى

ِ تُحْشَرُونَ )فرماید مى مْ أوَْ قتُِلْتُمْ لَِِلىَ اللَّه  .كه گفتیم در اینجا نبوداى  ، چون نكته(وَ لئَِنْ مُتُّ

 

وا مِنْ حَوْلكَِ  ا غَلیِظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّ ِ لنِْتَ لَهُمْ وَ لوَْ كُنْتَ فَظ   فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّه

 ِ لْ عَلىَ اللَّه فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فيِ الْْمَْرِ فَإذِا عَزَمْتَ فَتَوَكه

 َ لیِنَ  إنِه اللَّه  (421) یُحِبُّ الْمُتَوَكِّ

 

 

ِ لنِْتَ لهَُمْ ) فظ به معناى جفا كار بى رحم است و غلیظ بودن قلب : كلمه ...(فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّه

انفضاض كه مصدر فعل انفضوا است متفرق : كنایه است از نداشتن رقت و رأفت، و كلمه

 .شدن است

اى باعث آن شد؟  بر گردانید؟ و چه نكته ص داباید دید چرا خطاب را به شخص رسول خ

این : اش همان مطلبى است كه در اول آیات مربوط به جنگ خاطر نشان كرده و گفتیم نكته

بینیم خداى تعالى هر جا كه  آیات آمیخته با لحنى از عتاب و سرزنش است، به دلیل اینكه مى



رده است و یكى از آن موارد مناسبت داشته از مردم به خاطر نافرمانیهایشان اعراض ك

ارتباط همین آیه مورد بحث است كه متعرض یكى از حالات آنان است، آن حالتى كه نوعى 

دارد، و آن عبارت است از اندوهى كه از كشته شدن ص با اعتراضشان بر رسول خدا

دوستانشان داشتند، چون چه بسا كه همین اندوه وادارشان كرد كه در عمل رسول خدا خرده 

تو باعث شدى كه ما این : گیرى نموده، كشته شدن آنان را به آن جناب نسبت دهند، و بگویند

چنین مستاصل و بیچاره شویم، و بخاطر همین نسبت ناروا، خداى تعالى از سخن گفتن با 

ِ لنِْتَ )كرده، فرموده ص اض نموده و روى سخن به رسول خداآنان اعر فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّه

 (.لهَُمْ 

 

و این سخن به خاطر اینكه حرف فا در اول آن آمده فرع و نتیجه گیرى از كلامى دیگر 

: است كه البته صریحا در آیات نیامده، ولى سیاق بر آن دلالت دارد و تقدیر كلام چنین است

 و اذا كان حالهم ما تریه من الشباهة بالذین كفروا، و التحسر على قتلاهم، فبرحمة منا لنت

 . لهم، و الا لانفضوا من حولك

 

این جمله براى این آمده كه سیره رسول  (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لهَُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْْمَْرِ )

كرده و جفاى مردم  را امضا كرده باشد، چون آن جناب قبلا هم همین طور رفتار مى ص خدا

كرده است، به  ده و در امور با آنان مشورت مىكر خویى و عفو و مغفرت مقابله مى را با نرم

اى است به  شارهشهادت اینكه اندكى قبل از وقوع جنگ با آنان مشورت كرد، و این امضا ا

كند و خداى سبحان از عمل او راضى  بدانچه مامور شده عمل مى ص این كه رسول خدا

 .است

ى به مورد بحث آیه ندارد، و لیكن هر چند مطلق است، و اختصاص (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ ) و عبارت

و چنان مطلق نیست كه حتى اگر فردى )شود،  موارد حدود شرعى و امثال آن را شامل نمى

مرتكب قتل شد او را هم ببخشاید و یا اگر زنا كرد تنها برایش طلب مغفرت كند و دیگر حد 

باشد باعث لغو چون اگر اطلاق تا این مقدار شمول داشته ( شرعى را بر او جارى نسازد

كه به یك لحن عطف بر  (وَ شاوِرْهُمْ فِي الْْمَْرِ )گردد، علاوه بر اینكه جمله شدن تشریع مى

یعنى عفو و مغفرت در : مساله عفو و مغفرت شده، خود شاهد بر این است كه این دو امر

د، دار چارچوب ولایت و تدبیر امور عامه بوده، چون اینگونه امور است كه مشورت بر مى

 .و اما احكام الهى خیر، پس عفو و مغفرت هم در همان امور ادارى جامعه است

 



لِینَ ) َ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّ ِ إنِه اللَّه لْ عَلَى اللَّه و چون خداى تعالى تو را به خاطر اینكه  (فَإذِا عَزَمْتَ فَتَوَكه

ات  بود، و درماندهدارد در نتیجه ولى و یاور تو خواهد  اى دوست مى به او توكل كرده

نخواهد گذاشت و به همین جهت كه اثر توكل به خدا یارى و عدم خذلان است، دنبال این 

 :جمله فرمود

ُ فَلا غالبَِ لَكُمْ وَ إنِْ یَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الهذِي یَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَ  نإِ  یَنْصُرْكُمُ اللَّه

ِ فَلْیَ  لِ عَلىَ اللَّه  (461) الْمُؤْمِنُونَ تَوَكه

 

( ُ اگر خدا شما را یارى : و مؤمنین را هم دعوت كرد به توكل و فرمود ...(إنِْ یَنْصُرْكُمُ اللَّه

كند كسى نیست كه بر شما غلبه كند، و اگر شما را درمانده گذارد كیست كه بعد از خدا شما 

در جاى خود ( ایمان باشدكه )را یارى كند؟ آن گاه در آخر آیه با بكار بردن سبب توكل 

لِ الْمُؤْمِنُونَ )فرماید توكل مؤمنین را امر به توكل نموده و مى ِ فَلْیَتَوَكه ، یعنى مؤمنین (وَ عَلىَ اللَّه

به سبب اینكه ایمان به خدا دارند و ایمان دارند به اینكه ناصر و معینى جز او نیست باید فقط 

 .بر او توكل كنند

أنَْ یَغُله وَ مَنْ یَغْللُْ یَأتِْ بِما غَله یَوْمَ الْقِیامَةِ ثُمه تُوَفهى كُلُّ نَفْسٍ وَ ما كانَ لنَِبِيٍّ 

ِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ  (464) ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ  بَعَ رِضْوانَ اللَّه أَ فَمَنِ اته

مُ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ  ِ وَ مَأوْاهُ جَهَنه ُ هُ  (462) مِنَ اللَّه ِ وَ اللَّه مْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّه

ُ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ إذِْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولا  مِنْ  (461) بَصِیرٌ بِما یَعْمَلوُنَ  لَقَدْ مَنه اللَّه

یهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إنِْ كانُ  وا مِنْ أنَْفسُِهِمْ یَتْلوُا عَلیَْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَكِّ

 (461) بْلُ لفَِي ضَلالٍ مُبِینٍ قَ 

 

باشد، و ما  كلمه غل كه مصدر یغل است، به معناى خیانت مى ...(وَ ما كانَ لنَِبِيٍّ أنَْ یَغُله )

ُ الْكِتابَ ما كانَ لِبَشَرٍ أنَْ :)در تفسیر آیه ، گفتیم كه معناى این سیاق تنزیه ساحت  (یُؤْتِیَهُ اللَّه

دیها، اعمال زشت و طهارت دامن آن جناب از هر آلودگى است و معنایش از ب 6 رسول خدا

این نیست كه پیغمبر نباید چنین و چنان كند، بلكه معنایش این است كه پیغمبر ساحتش 

تر از این است كه چنین و چنان كند، در آیه مورد بحث هم معنایش این است كه حاشا  مقدس

چون خیانت به مردم هم )به مردم خیانت كند، كه به پروردگار خود و یا  ص بر رسول

كند، و آن  با اینكه هر خیانتكارى با خیانتش پروردگارش را دیدار مى( خیانت به خدا است

 .گیرد گاه آنچه كرده است بدون كم و كاست تحویل مى



 

دادن قیاسى  6 نسبت خیانت به رسول خدا: فرماید مى ص بعد از تنزیه ساحت رسول خدا

انه، و علاوه بر آن قیاسى است مع الفارق، براى اینكه آن جناب پیرو رضاى خدا است ظالم

كند، و خیانتكاران با خیانت خود خشم عظیمى از  است، و از رضاى خداى تعالى تجاوز نمى

آورند، و جایشان جهنم است كه بدترین جایگاه است، این است منظور از  خدا را به دست مى

بَ :)جمله ِ أَ فَمَنِ اته ِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّه  ...(.عَ رِضْوانَ اللَّه

 

خواهد  هر چند ممكن هم هست كه بگوئیم مراد از آن تعریض به مؤمنین است، و مى

این حالاتى كه شما دارید متعرض خشم خدا شدن است، و خداى تعالى با این مواعظ : بفرماید

معلوم است كه رضوان خدا و خشم و خواند، و  خود شما را به سوى رضوان خویش مى

 .سخط او مساوى نیستند

 

هر یك از این دو طایفه درجاتى : فرماید خداى سبحان بعد از تقسیم مردم به این دو قسم مى

مختلف دارند، آنها كه تابع رضوان خدایند، همه با هم مساوى نیستند، آنها هم كه تابع سخط 

داند هر كسى در چه  بصیر به اعمال است، و مىخدایند همه در یك درجه نیستند، و خدا 

اى از پیروى سخط و یا رضاى او است، پس خیال نكنید كه خیر اندك و یا شر  درجه

افتد، و به خاطر این خیال باطل در این جور خیر و شرها مسامحه  مختصر از قلم او مى

 .كنید

 

ُ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ ) آیه التفاتى دیگر به كار رفته و آن التفات از خطاب به در این  ...(لَقَدْ مَنه اللَّه

آیا كسى كه پیرو : پرسید با اینكه قبلا از مؤمنین مى)مؤمنین به غیبت فرضى آنان است، 

  رضوان خدا است مثل كسى

 

خدا بر مؤمنین : فرماید در اینجا آنان را غایب فرض كرده و مى( است كه چنین و چنان كند؟

ن و چنان كنند ، و ما در سابق به طور كلى وجه اینگونه التفاتها را بیان واجب كرده كه چنی

گذارى بر  كردیم، و اما وجه آن در خصوص این مورد این است كه آیه شریفه در زمینه منت

گذارى  خواهد بفرماید علت این منت گوید و مى مؤمنین به خاطر صفت ایمانشان سخن مى

توان  مؤمنین مى -را تنها با آوردن صفت یعنى كلمه صفت ایمان ایشان است و این معنا

اند تنها صفت  رساند، چون بطورى كه گفته هم آن را نمى (الهذِینَ آمَنُوا)رسانید، حتى تعبیر



گوئیم صفت  تواند مشعر به علیت باشد، نه فعل، و اگر ما به این شورى نگوئیم حد اقل مى مى

 .آیه روشن استرساند تا فعل، معناى  بهتر علیت را مى

 

هایى دیگر هست كه ان شاء اللَّه العزیز در هر موضعى مناسب یكى از  البته در این آیه بحث

 .گردد آنها ایراد مى

  قرآن 12صفحه 

ا أصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ قَدْ أصََبْتُمْ مِثْلَیْها قُلْتُمْ أنَهى هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ ) أَ وَ لمَه

َ عَلى أنَْفسُِكُمْ إنِه  وَ ما أصَابَكُمْ یَوْمَ الْتَقَى  (462) ءٍ قَدِیرٌ  كُلِّ شَيْ   اللَّه

ِ وَ لیَِعْلَمَ الْمُؤْمِنِینَ   (466) الْجَمْعانِ فَبِإذِْنِ اللَّه

ا أصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ قَدْ أصََبْتُمْ مِثْلیَْها )  بعد از آنكه مؤمنین را نهى كرد از اینكه مثل  ...(أَ وَ لمَه

كفار نباشند، و بر كشتگان خود حسرت و اندوه نخورند، به این بیان كه مرگ و زندگى تنها 

شد، و اگر به  كردیم چنان نمى به دست خدا است، نه به دست ایشان تا بگویند اگر چنین نمى

شدیم  رفتیم، و یا اگر اصلا حاضر به جنگ نمى شدیم، و از شهر بیرون نمى دشمن نزدیك نمى

شد، اینك در این آیه همان مطلب را با بیان سبب نزدیكش كه به حكم سنت اسباب  ىاینطور نم

سبب آن مصائب، نافرمانى تیراندازان بود، كه : فرماید باعث پدید آمدن شد شرح داده و مى

مراكز خود را خالى كردند و تازه بعداز خالى كردن نیز، از در معصیت پشت به قتال 

، كه ص ه سبب آن نافرمانى و سرپیچى از دستور رسول خدانمودند و خلاصه كلام اینك

فرمانده این جنگ بود و این نافرمانى باعث فشل و تنازعشان در امر، و در آخر سبب 

وَ ما أصَابَكُمْ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ .)شكستشان گردید و این خود سنتى است طبیعى و عادى

َ ) و آیه اول مانند جمله ...( گفتیم مراد  كند، كه ، وجه دوم را تایید مى(ءٍ قَدِیرٌ  كُلِّ شَيْ    عَلىإنِه اللَّه

این است كه این مصیبت از ناحیه خود شما پیش آمد، كه در  (قلُْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِكُمْ )از جمله

یعنى حاضر شدید به )جنگ بدر فدیه گرفتید، و شرط كردید با خدا آنچه را كه شرط كردید، 

 ،(آید هفتاد كشته بدهید فتاد فدیه كه از هفتاد اسیر گرفتید در جنگ دیگرى كه پیش مىجاى ه

ِ أوَِ ادْفَعُوا قالوُا لوَْ نَعْلَمُ قِ   بَعْناكُمْ وَ لیَِعْلَمَ الهذِینَ نافَقوُا وَ قِیلَ لهَُمْ تَعالوَْا قاتِلوُا فِي سَبِیلِ اللَّه تالا  لاته

ُ أعَْلَمُ بِما هُمْ لِلْكُفْرِ یَوْمَئِذٍ  أقَْرَبُ مِنْهُمْ لِلِْْیمانِ یَقوُلوُنَ بِأفَْواهِهِمْ ما لَیْسَ فِي قلُوُبِهِمْ وَ اللَّه

  (461) یَكْتُمُونَ 

كنید حد اقل از ناموستان و از جانتان دفاع  یعنى اگر در راه خدا جنگ نمى ...(أوَِ ادْفَعُوا ) 

یمانِ هُمْ لِلْكُفْرِ :)كنید و در جمله ، حرف لام به معناى حرف الى آمده، (یَوْمَئِذٍ أقَْرَبُ مِنْهُمْ لِلِْْ



تر  ، البته نزدیك(ترند تا به ایمان و معناى جمله این است كه ایشان امروز به كفر نزدیك)

بودنشان نسبت به كفر صریح بوده، نه كفر درونى و نفاق، چون با این عملشان در نفاق 

مراد از كلمه اخوانهم  ...(قالوُا لِِخِْوانِهِمْ وَ قَعَدُوا لوَْ أطَاعُونا ما قتُِلوُا الهذِینَ )واقع شدند

برادران نسبى ایشان است كه همان كشتگان باشند، و اگر خصوص برادران را ذكر كرد 

و قعدوا سرزنش و توبیخ بر آنان شدیدتر : براى این بود كه با انضمام این جمله با جمله

ها نشستند تا در نتیجه  ند كه از یارى برادران خود كوتاهى كردند، و در خانهباشد، و بفهما

فادرؤا جواب از همان : برادرانشان در میدان جنگ به آن وضع فجیع كشته شدند و جمله

  .ادرؤا است به معناى دفع است: سخنى است كه گفتند، و كلمه درأ كه مصدر فعل

هِمْ وَ لا تَحْسَبَنه الهذِینَ قُتِلوُ ِ أمَْواتا  بَلْ أحَْیاءٌ عِنْدَ رَبِّ ا فِي سَبِیلِ اللَّه

 (461) یُرْزَقُونَ 

 

ِ أمَْواتا  ) در این آیه شریفه التفاتى از خطاب به  ...(وَ لا تَحْسَبَنه الهذِینَ قتُِلوُا فِي سَبِیلِ اللَّه

 ص مؤمنین به خطاب به رسول خدا

است، و لذا در توضیح كلمه احیا از هر دو و مراد از موت باطل شدن شعور و فعل 

خورند، و خوشحالند، روزى خوردن نمونه  اند و روزى مى زنده: اى آورد، و فرمود نمونه

 .فعل و فرح نمونه و اثرى از شعور است زیرا خوشحال شدن، فرع داشتن شعور است

ُ مِنْ فَضْلهِِ وَ یَسْتَبْشِرُونَ بِ ) الهذِینَ لَمْ یَلْحَقوُا بِهِمْ مِنْ فَرِحِینَ بِما آتاهُمُ اللَّه

یَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ  (411) خَلْفهِِمْ ألَاه خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ 

َ لا یُضِیعُ أجَْرَ الْمُؤْمِنِینَ  ِ وَ فَضْلٍ وَ أنَه اللَّه  (414) مِنَ اللَّه

( ُ ضد كلمه حزن است، و كلمه بشارت و بشرى به معناى كلمه فرح  ...(فَرِحِینَ بِما آتاهُمُ اللَّه

هر خیرى است كه تو را خوشحال كند، و كلمه استبشار به معناى این است كه در طلب این 

باشى كه با رسیدن خیرى و بشرایى خرسندى كنى و معناى جمله این است كه كشته شدگان 

كنند و  فضل خوشحالى مى در راه خدا هم از نظر رسیدن خودشان به فضل خدا و دیدن آن

شان نیز به این فضل الهى رسیدند، و  هم در طلب این خبر خوش هستند كه رفقاى عقب مانده

ِ وَ فَضْلٍ .)آنها نیز خوفى و اندوهى ندارند این استبشار اعم از  ...(یَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّه

كنند و شامل استبشار به حال خودشان  استبشارى است كه قبلا فرمود از حال بازماندگان مى

شود، و شاید همین دو تا بودن معنا باعث شده كه دو باره آن را تكرار كند و همچنین  هم مى



َ لا یُضِیعُ أجَْرَ الْمُؤْمِنِینَ :)كلمه فضل را دو باره بیاورد، جمله هم بر این عمومیت  (وَ أنَه اللَّه

 .شود، در آیه شریفه دقت بفرمائید مؤمنین مىدلالت دارد، چون به اطلاقش شامل همه 

 

در این آیه شریفه فضل و نعمت را نكره آورد، هم چنان كه رزق را هم در آیات قبل 

سربسته ذكر كرد و نفرمود كه آن رزق چیست، و این براى آن بود كه ذهن شنونده در باره 

جهت خوف و حزن را فضل و نعمت و رزق تا هر جا كه ممكن است برود، و باز به همین 

در سیاق نفى مبهم آورد، تا دلالت بر عموم كند، و بفهماند كشته شدگان در راه خدا هیچ نوع 

 .از انواع خوف و حزن را ندارند

 جمله عجیبى است (ألَاه خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ :)و این جمله یعنى جمله

 

وقتى فرض دارد كه هیچ یك از آنچه داریم در پس بر طرف شدن مطلق خوف از انسان تنها 

معرض زوال قرار نگیرد، و همچنین برطرف شدن مطلق حزن از انسان وقتى فرض دارد 

 كه آنچه نعمت كه انسان بتواند از آن متنعم شود و لذت ببرد دارا باشد، و خداى تعالى به او

یرد، و این همان خلود افاضه كرده باشد، و نیز آنچه كه دارد در معرض زوال قرار نگ

 .سعادت براى انسان و خلود انسان در آن سعادت است

 

سُولِ مِنْ بَعْدِ ما أصَابَهُمُ الْقَرْحُ للِهذِینَ أحَْسَنُوا مِنْهُمْ وَ  ِ وَ الره الهذِینَ اسْتَجابُوا لِِلّه

قَوْا أجَْرٌ عَظِیمٌ   (412) اته

 

 :اى كه در جمله این معنا را از اشارهاین آیات هم مربوط به آیات جنگ احد است، و 

 

فهمیم، چون در آیات راجع به جنگ احد نیز سخن  هست مى، ...(مِنْ بَعْدِ ما أصَابَهُمُ الْقَرْحُ )

 ...(.إنِْ یَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسه الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلهُُ )از قرح رفته بود، و فرموده بود

 



سُولِ مِنْ بَعْدِ ما أصَابَهُمُ الْقَرْحُ الهذِینَ اسْتَجابُوا ) ِ وَ الره اند كلمه استجابت  بطورى كه گفته ...(لِِلّه

و نیز كلمه اجابت به یك معنا است، و آن این است كه از كسى چیزى بخواهى و او پاسخت 

 .ات را بر آورد را با قبول بدهد، و خواسته

 

قَ )   (وْا أجَْرٌ عَظِیمٌ لِلهذِینَ أحَْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اته

 

 [اى از مراقبت عجیب قرآن در بیانات خود نمونه]

 

در این جمله وعده را منحصر كرده به بعضى از كسانى كه خدا و رسول را اجابت كردند و 

این به خاطر آن است كه اجابت دعوت یك عمل ظاهرى است، ممكن است مطابق با واقع 

بقتش با واقع احسان و تقوا است، كه اجر عظیم هم هم باشد و ممكن است نباشد، علامت مطا

رساند و به  دایر مدار همین دو است و این خود مراقبت عجیب قرآن در بیانات خود را مى

فهماند كه خداى تعالى چقدر مراقب كلمات و بیانات خویش است، در عین اینكه مطلب  ما مى

لا    سایر معارفش ناسازگار باشد، آرى كند، مراقب است كه مبادا بیانش با اینجا را بیان مى

 . یشغله شان عن شان

 

الحِاتِ مِنْهُمْ مَ )  ُ الهذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصه كند این  و نیز بیان مى   (غْفِرَة  وَ أجَْرا  عَظِیما  وَعَدَ اللَّه

تا آخر آیات از ایشان كرده، از قبیل  (الهذِینَ قالَ لهَُمُ النهاسُ :)مدحى كه خداى تعالى در جمله

اى كه در نظر دارد، و  كه گاهى گوینده به خاطر نكته)نسبت دادن وصف بعض به كل است، 

 .دهد به كل نسبت مى كند، یعنى صفت بعض را گاهى صرفا به عنایتى لفظى این كار را مى

 

الهذِینَ قالَ لَهُمُ النهاسُ إنِه النهاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إیِمانا  وَ قالوُا  

ُ وَ نِعْمَ الْوَكِیلُ   (411) حَسْبُنَا اللَّه

 

اسَ قَدْ جَمَعُوا لكَُمْ ) اسُ إنِه النه كلمه ناس به معناى افرادى از انسان است،  ...(الهذِینَ قالَ لهَُمُ النه

گویند كه از یكدیگر  اما نه از هر جهت، بلكه به این جهت افرادى از انسان را ناس مى

، و در آیه شریفه كلمه (و گوینده كارى به تمایز و خصوصیات افراد ندارد)متمایز نیستند، 



س اول منافقین، و منظور از ناس دو بار آمده كه ناس اول غیر ناس دوم است، منظور از نا

ناس دوم دشمنان است، منافقین كه از یارى اسلام مضایقه كردند به منظور اینكه مسلمانان 

ناس یعنى مشركین جمعیت : را هم از رفتن به جنگ باز بدارند و سست كنند، به ایشان گفتند

ناس اول أیادى  شود ناس دوم مشركین و اند، معلوم مى بسیارى براى جنگ با شما جمع كرده

 .كه مشركین در بین مؤمنین داشتندو جاسوسانى هستند 

 

این است كه جمعیت خود را دو باره براى جنگ با  (قَدْ جَمَعُوا لكَُمْ :)و معناى اینكه فرمود

 (.و خدا داناتر است)اند،  شما جمع كرده

 

ین را بیشتر كرد، این است كه فرماید گفتار منافقین ایمان مؤمن سر اینكه مى (فَزادَهُمْ إیِمانا  )

شود از اینكه تصمیمى  در طبع آدمى نهفته است كه وقتى از ناحیه كسى و یا كسانى نهى مى

را كه گرفته عملى سازد، در صورتى كه به آن اشخاص حسن ظن نداشته باشد نسبت به 

اش  شود و همین حریصتر شدن باعث میشود كه نیروهاى خفته تصمیم خود حریصتر مى

یدار و تصمیمش قویتر شود، و هر چه آنان بیشتر منعش كنند و در منع اصرار بورزند او ب

 .حریصتر و در عملى كردن تصمیم خود جازمتر شود

 

ُ وَ نِعْمَ الْوَكِیلُ )  -یعنى خداى تعالى براى ما كافى است و اصل ماده حا (وَ قالوُا حَسْبُنَا اللَّه

مناسبت كه كفایت، به حساب وى مقدار حاجت است و  با از حساب گرفته شده، به این -سین

 :اینكه گفتند

 

( ُ اكتفاى ما به خدا است به حسب ایمان است نه به حسب اسباب خارجى، كه سنت  (حَسْبُنَا اللَّه

به معناى كسى است كه امر انسان را به نیابت از ( وكیل)الهیه آن را جارى ساخته، و كلمه 

 .كند انسان تدبیر مى

 

ِ فَهُوَ )فرماید گردد به معناى آیه زیر، كه مى بر این مضمون آیه بر مىبنا  لْ عَلىَ اللَّه وَ مَنْ یَتَوَكه

َ بالِغُ أمَْرِهِ حَسْبُهُ، إِ   :و به همین جهت دنبال جمله مورد بحث فرمود   (نه اللَّه

 قرآن 11صفحه 



ِ وَ فَضْلٍ لمَْ  ُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّه ِ وَ اللَّه بَعُوا رِضْوانَ اللَّه یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَ اته

 (411) ذُو فَضْلٍ عَظِیمٍ 

 

ِ وَ فَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ) تا تصدیق وعده خداى تعالى باشد، آن ، ...(فَانْقَلبَُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّه

بَعُوا رِ :)گاه به حمد و ستایش آنان پرداخت، و فرمود ِ وَ وَ اته ُ ذُو فَضْلٍ عَظِیمٍ  ضْوانَ اللَّه  .(اللَّه

 

فُ أوَْلیِاءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ وَ خافُونِ   (412) إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ إنِهما ذلكُِمُ الشهیْطانُ یُخَوِّ

 

فُ أوَْلیِاءَهُ ) یْطانُ یُخَوِّ از  آید كه اشاره ذلكم به آن دسته از ظاهر آیه بر مى ...(ذلكُِمُ الشه

اسَ قَدْ جَمَعُوا لكَُمْ )مردمى است كه منافقین به ایشان گفتند ، در نتیجه جمله مورد بحث (إنِه النه

از مواردى است كه قرآن كریم در آن موارد كلمه شیطان را بر انسان اطلاق فرموده، هم 

 آید كه منظورش از وسواس خناس شیطانهاى انسى چنان كه از ظاهر آیات زیر نیز بر مى

 :است

ةِ ) اسِ، مِنَ الْجِنه اسِ، الهذِي یُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النه ، مؤید این   (وَ النهاسِ  مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنه

ها كه آن حرفها را بر شما زدند  فرماید از آن شیطان است، كه مى (فَلا تَخافوُهُمْ :)معنا جمله

و ما ان شاء اللَّه تعالى بزودى در این باره  نترسید، براى اینكه اینان براى شما شیطانند،

 .كنیم كه از روى حقیقت پرده بر داریم بحثى مى

 

ُ ألَاه  َ شَیْئا  یُرِیدُ اللَّه وا اللَّه هُمْ لَنْ یَضُرُّ وَ لا یَحْزُنْكَ الهذِینَ یُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إنِه

ا فِي الْْخِرَةِ وَ لَهُمْ  إنِه الهذِینَ اشْتَرَوُا  (416) عَذابٌ عَظِیمٌ یَجْعَلَ لَهُمْ حَظ  

َ شَیْئا  وَ لهَُمْ عَذابٌ ألَیِمٌ  وا اللَّه  (411) الْكُفْرَ بِالِْیِْمانِ لَنْ یَضُرُّ

 

این آیات با آیات قبلى كه در باره جنگ احد نازل شده بود ارتباط دارد و كانه همه آنها و 

ترین مطلبى كه در  تتمه آنها است، چون مهممخصوصا چهار آیه اولش جزء همان آیات و 

 .خورد مساله ابتلا و امتحان الهى بر بندگان است  این آیات به چشم مى

 



این آیه شریفه با بیان حقیقت امر خاطر رسول  ...(وَ لا یَحْزُنْكَ الهذِینَ یُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ )

چون هر فرد با ایمان از اینكه  دهد، تا اندوهش را بر طرف سازد، را تسلیت مى ص خدا

انسانهایى به سوى كفر مسابقه بگذارند، و بر خاموش ساختن نور خدا دست بدست هم دهند 

گردد، چون غلبه كفار بر مؤمنین كانه  و احیانا به حسب ظاهر غالب هم بشوند، اندوهناك مى

اعلاى كلمه حق و  اى كه تعلق گرفته است بر غلبه بر خداى سبحان و اراده او است، اراده

 .اینكه همواره حق را بر باطل چیره سازد

 

سازد كه این تنها مسارعین در كفر  خداى تعالى بعد از آن بیان، این معنا را خاطر نشان مى

رسانند، بلكه اگر جن و انس كافر شوند بر دامن كبریایى او  نیستند كه به خدا ضرر نمى

تواند هم نهى لا  بعد از بیان جزء است، كه مى نشیند، و این از باب بیان كل گردى نمى

وا :)یحزنك با آن تعلیل شود، و هم علت آن نهى، یعنى جمله هُمْ لَنْ یَضُرُّ براى اینكه با  ...(إنِه

اگر گفتیم این مسارعین در : شود شود و معنا چنین مى بیان اعم، مطلب اخص هم تعلیل مى

براى این بود كه تمامى كافران عالم به او ضرر زنند،  كفر هیچ ضررى به خداى تعالى نمى

 .زنند نمى

 

وَ  وَ لا یَحْسَبَنه الهذِینَ كَفَرُوا أنَهما نُمْليِ لهَُمْ خَیْرٌ لِْنَْفُسِهِمْ إنِهما نُمْليِ لهَُمْ لیَِزْدادُوا إثِْما  

ُ لیَِذَرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلى (418) لهَُمْ عَذابٌ مُهِینٌ  ما أنَْتُمْ عَلَیْهِ حَتهى یَمِیزَ   ما كانَ اللَّه

َ یَجْتَبِي مِنْ رُسُلهِِ مَنْ  ُ لیُِطْلعَِكُمْ عَلىَ الْغَیْبِ وَ لكِنه اللَّه یِّبِ وَ ما كانَ اللَّه الْخَبِیثَ مِنَ الطه

قُوا فَلكَُمْ أجَْرٌ عَظِیمٌ  ِ وَ رُسُلهِِ وَ إنِْ تُؤْمِنُوا وَ تَته  (411) یَشاءُ فَآمِنُوا بِالِلّه

 

بعد از آنكه رسول گرامى خود را تسلاى خاطر داد، و در  ...(وَ لا یَحْسَبَنه الهذِینَ كَفَرُوا )

این مسارعتشان در كفر در حقیقت : باب مسارعت كفار در كفرشان دلخوش ساخت و فرمود

ر راند كه د چوب خدا است، و تسخیرى الهى است، او است كه كفار نامبرده را به سویى مى

اى در آخرت برایشان نماند، آن گاه در این آیه وجهه كلام را متوجه  آخر خط حظى و بهره

 :خود كفار نموده و فرمود

 

زنهار كه از وضع حاضر خود خوشحال نباشند، كه وضع موجودشان املا و مهلت خدایى 

كه : رددگ كشاند و باعث بیشتر شدن گناهشان مى است كه كارشان را به استدراج و تاخیر مى



دنبال آن عذاب مهینى است، عذابى كه جز خوارى با آن نیست و همه اینها به مقتضاى سنت 

 (.كه بیانش گذشت)تكمیل است 

ُ لیَِذَرَ الْمُؤْمِنِینَ ) كند كه  سپس وجهه گفتار را به سوى مؤمنین نموده و بیان مى ...(ما كانَ اللَّه

یز به كمال خاص خود برسند، و در نتیجه مؤمن سنت ابتلا در آنان هم جارى است، تا آنها ن

 .خالص از مؤمن غیر خالص و خبیث از طیب جدا و متمایز گردد

 

و چون ممكن بود كسى توهم كند كه طریق دیگرى هم براى جدا سازى خبیث از طیب هست 

و آن این است كه خداى تعالى به مؤمنین اعلام كند كه چه كسانى خبیثند كه اگر چنین كند 

ها و بیماردلان و اختلاط مؤمنین با آنها اینقدر  یگر مؤمنین به خاطر نامشخص بودن خبیثد

شوند، و چرا خداى تعالى چنین نكرد؟ براى دفع این توهم  دچار دردسر و بلا و محنت نمى

علم غیب چیزى نیست كه خداى تعالى همه مؤمنین را بر آن آگاه سازد، بلكه خاص : فرمود

اى نیست و اما نامبردگان  جز برگزیدگان از رسولانش كسى را از آن بهرهخود او است، و ب

ُ لِیُطْلعَِكُمْ عَلىَ )فرماید را چه بسا به وسیله وحى آگاه بسازد و این است كه مى وَ ما كانَ اللَّه

َ یَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ یَشاءُ   (.الْغَیْبِ وَ لكِنه اللَّه

 

دهد كه از آنجایى كه هیچ گریزى از سنت ابتلا نیست، باید به  مىآن گاه این معنا را تذكر 

ها، چیزى كه  خدا و رسولش ایمان آورید تا در راه پاكان قرار گیرید نه در طریق خبیث

كافى نیست ( در ادامه زندگى پاك و سعادتمند و بدنبالش تمامیت اجر)هست ایمان به تنهایى 

ن را به سوى خدا بالا ببرد و پاكى آن را حفظ كند و بلكه عمل صالح لازم دارد تا آن ایما

ِ وَ رُسُلِهِ :)بدین جهت بود كه اول فرمود قوُا فَلكَُمْ :)و سپس فرمود (فَآمِنُوا بِالِلّه وَ إنِْ تُؤْمِنُوا وَ تَته

 (.أجَْرٌ عَظِیمٌ 

 

 [ از آزمایش و ابتلاء جهت تكمیل نفوس مفرى نیست]

 

روى هم مورد دقت   (مْ فَاسْتَبِقوُا الْخَیْراتِ لكِنْ لیَِبْلوَُكُمْ فِي ما آتاكُ وَ )اگر این آیه را با آیه  

فهمیم كه اولا همانطور كه گفتیم مساله تكمیل نفوس و رساندن هر  قرار دهیم این معنا را مى

و براى هر انسانى هدفى : فرماید نفسى به غایت و مقصدش امرى حتمى است، چون مى

افتد و ثانیا اینكه پاكى و ناپاكى در عین حال كه  بدان سو در حركت مى است كه خواه ناخواه



سرنوشت حتمى افراد و منسوب به ذات آنان است، آن چنان هم نیست كه افراد در انتخاب 

 .یكى از آن دو اختیارى نداشته و به اجبار به یكى از آن دو راه بیفتند

 

ایمان به خدا و پیامبران او، ماده پاكى زندگى شود این است كه  از آیه مورد بحث استفاده مى

است، كه همان پاكى ذات است، و اما رسیدن به اجر مربوط به تقوا و وابسته به عمل صالح 

است، و به همین جهت است كه خداى تعالى اول داستان متمایز شدن طیب از خبیث را ذكر 

آورد، و چون به  سولان او را مىكند، آن گاه به عنوان نتیجه، مساله ایمان به خدا و ر مى

قوُا فَلكَُمْ أجَْرٌ )فرماید رسد تقوا را بر ایمان اضافه نموده و مى مساله اجر مى وَ إنِْ تُؤْمِنُوا وَ تَته

 (.عَظِیمٌ 

 

ُ مِنْ فَضْلهِِ هُوَ خَیْرا  لَهُمْ بَلْ هُوَ  شَرٌّ وَ لا یَحْسَبَنه الهذِینَ یَبْخَلوُنَ بِما آتاهُمُ اللَّه

ماواتِ وَ الْْرَْضِ وَ  ِ مِیراثُ السه قوُنَ ما بَخِلوُا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لِِلّه لَهُمْ سَیُطَوه

 ُ  (481) بِما تَعْمَلوُنَ خَبِیرٌ  اللَّه

 

 [كنند و ملامت و مذمت آنها هشدار به بخیلان، كه اموال خود را انفاق نمى]

 

ُ مِنْ فَضْلِهِ وَ لا یَحْسَبَنه الهذِینَ یَبْخَ ) میدان دادن )در دو آیه قبل مساله املا  ...(لوُنَ بِما آتاهُمُ اللَّه

را خاطر نشان كرد و از آنجایى كه حالت افراد بخیل كه مال خود را در راه خدا ( به كفار

كند،  كنند، شبیه به حالت كفار بود، چون بخیل هم مانند كفار به جمع مال افتخار مى انفاق نمى

ا كلام در آنان را عطف كرد به كلامى كه در دو آیه قبل در مورد كفار داشت و خاطر لذ

 .نشان ساخت كه این بخل هم مثل آن املا، درد بى درمان بخیل است

 

ُ مِنْ فَضْلِهِ بِما آت) و اگر از مال تعبیر كرد به براى این بود كه به وجهى اشاره كرده   (اهُمُ اللَّه

اند كه مال را  و فهمانده باشد كه این طایفه آن قدر فرومایه)ت بخیلان، باشد به ملامت و مذم

 :، و اینكه دنبالش فرمود(كنند با اینكه صاحبش خدا است در راه خود خدا انفاق نمى

 



ِ مِیراثُ :)، خواست تا شر بودن بخل را تعلیل كند، و ظاهرا جمله... سیطوقون  وَ لِِلّه

ماواتِ  ُ بِما تَعْمَلوُنَ خَبِیرٌ :)، و همچنین جمله(یَوْمَ الْقِیامَةِ ) كلمه حال باشد از ...(السه  (.وَ اللَّه

 

ماواتِ ) جملهالبته احتمال بعیدى هم دارد كه  ِ مِیراثُ السه : حال باشد از فاعل در جمله ...(وَ لِِلّه

ُ بِما تَعْمَلوُنَ خَبِیرٌ :)، و جمله... یبخلون  اى از نو بوده  ، و یا جملهنیز حال از آن باشد (وَ اللَّه

ورزند در حالى كه میراث آسمانها و  بخل مى: شود باشد، كه در این صورت معنا چنین مى

 كنید با خبر است زمین از آن خدا است و در حالى كه خدا بدانچه شما مى

 

 


